
اهميت درس فلسفه و منطق در كنكور انسانی و مفهومی بودن سؤالات كنكورهای 

اخير بر هيچ كسی پوشيده نيست؛ به همين خاطر ما هم تصميم گرفتيم كتاب جامعی برای 

درس فلسفه و منطق در سبد نردبام تأليف كنيم تا توانسته باشيم منبعی چالشی و سخت را در اختيار 

شما داوطلبان كنكوری قرار دهيم كه برای روبه روشدن با تست های سخت کنکور هراسی نداشته باشيد.

اين كتاب حاصل تأليف و زحمت دوسالۀ همكاران ما در خيلی سبز و مؤلفين توانمند است كه برای 

سطربه سطر اين كتاب، چه در درس نامه ها، چه در تست ها و چه در پاسخ های تشريحی زحمات فراوانی 

كشيده  اند. 

اين كتاب تير آخر در درس فلسفه و منطق است كه شما عزيزان می توانيد با اطمينان كامل از نظر درجۀ 

دشواری تست ها و نكات كاربردی و حرفه ای در درس نامه ها و پاسخ های تشريحی از آن استفاده كنيد. 

از نكات و توضيحات درس نامه ها غافل نشويد. تست ها را با چيدمان مشخص شده، بررسی و تحليل 

كنيد و حتماً از پاسخ های تشريحی برای فهم بهتر و يادگيری راه حل های كوتاه تر استفاده كنيد. 



باسمه تعالی
چه خوشمون بياد چه خوشمون نياد، كنكور يه مسابقه است. بعضيا برای اين كه دست برتر رو توی اين مسابقه 

داشته باشند، پله پله پيشرفت می كنن و بالا می رن. بعضيا كه زرنگ ترن با آسانسور بالا می رن. اما هميشه يه جای 
خيلی خيلی بالايی هست كه نه پله می خوره نه آسانسور داره. اون جا بام موفقيته كه برای رسيدن بهش فقط بايد نردبام 

داشته باشی!
در يک کلام نردبام يعنی تست پلاس؛ يه مكمل سطح بالا برای كتاب تست. همه يه كتاب تست جامع دارن. ولی وقتی در كنار 

كتاب تست، نردبام هم داشته باشی، تو ديگه مثل همه نيستی. چون دقيقاً اون جايی كه ديگران راهی برای بالاتر رفتن ندارن، تو 
يه نردبام داری كه تا بام فلسفه و منطق كنكور ازش بالا می ری.

دلت  تا  داری.  رو  توقعش  كه  چيزيه  اون  از  خفن تر  و  كامل تر  چون  می كنن؛  شگفت زد ت  بی گمان  نردبام  منطق  درس نامه های 
بخواد نكتۀ طلايی و تست آموزشی و راه حل های ابتكاری و عميق برات نوشتيم. درس نامه های فلسفه رو خلاصه تر نوشتيم چون 
درس نامه های فلسفۀ كتاب تست خيلی سبز به اندازۀ كافی مفصل و تحليلی بود. به همين خاطر اين جا فقط نكات سطح بالا رو آورديم 
و تلاش كرديم درس نامه های كتاب تست رو با نكات طلايی خاص و تست های حرفه ای تكميل كنيم. البته اگر جا داشته گاهی عمدۀ 
نكات درس رو هم در يک جدول خلاصه كرده ايم. از نظر تست هم نردبام برای حرفه ای ها نوشته شده. تست ها از سطح متوسط شروع 
می شه تا دشوار و دشوارتر و دشوارترين (يعنی سخت ترين تستايی كه بشه توی فضای كنكور تصور كرد يا شايد قدری فراتر از حد 
تصور!). می خواستيم كاری كنيم كه وقتی كنكور تهِ تست های خودشو رو كرد، برای تو يه خاطرۀ شيرين از قدم زدن روی بام كنكور 
باشه. نگران تست های معمولی ترِ كنكور هم نباش! وقتی روی بام ايستادی، از اون بالا به همه جا اشراف داری. در ضمن برای اين كه 
اين كتاب از سليقه های تستی تعداد قابل توجهی از همكارانمون كه همگی از اساتيد برجستۀ فلسفه و منطق هستند هم بهره مند 

باشه، يه تعداد از سؤالات آزمون های خيلی سبز رو هم براتون آورديم تا تست ها تنوع بيشتری پيدا كنن.
يه چيزيمَ خودمونی بهتون بگم! ما خيلی توی نوشتن اين كتاب اذيت شديم؛ حتی از نوشتن كتاب تست جامع، بيشتر! نشونش 
اين كه از سال ۱۴۰۱ خيليا منتظرن نردبام چاپ بشه ولی اين كتاب به سال ۱۴۰۳ رسيد! چرا؟ چون اين كتاب نردبام 
بود! نردبام نمی تونه يه كتاب تست معمولی باشه. نردبام رو روی بام فلسفه و منطق ازش استفاده می كنن. توی اون 
ارتفاع توقع ها هم اوج می گيرن. به همين خاطر اين كتاب بارها و بارها از جهات مختلف بررسی و 
كيفيت سنجی شد، تغيير پروتكل داشت، تعداد تستش بيشتر شد و هزار و يک اتفاق براش 

افتاد تا واقعاً نردبام بشه. نردبامی شايستۀ بلندپروازی ما و شما.
در سطح  فلسفه خونده  نفر  دو  عنوان  به  دلمون می خواد  كه  آخرين چيزی 
دكتری بهتون بگيم اينه كه مطالب كتاب درسی بعضاً جای دقت و بحث 

و بررسی بيشتر دارن. ما همه جا فقط سعی كرديم نظر كتاب درسی 
ولی  بديم.  توضيح  رو  می خوان  ازتون  كنكور  توی  كه  چيزی  و 

شايد يه روزی توی يه فضای علمی تر، بدون دغدغۀ كنكور، 
تونستيم باهاتون هم كلام بشيم و دربارۀ مسائل بنيادی 

مهمی مثل معرفت، هستی، انسان، اخلاق، خدا و 
عقل حرف بزنيم و نظرات واقعی خودمون 

رو باهاتون به اشتراک بذاريم

سودیان تقدیم به سین و صاد زندگیم  
تقدیم به کسانی که برای «درست اندیشیدن»
رحیمیان تلاش می کنند.   



و در ضمن، نظرات شما رو هم بشنويم و ازتون ياد بگيريم.
برای ساخته شدن تک تکِ پله های اين نردبام خيلی ها زحمت كشيدن. دو همكار تأليف كاربلد داشتيم: عزيزان، منصور 

كاظم بيكی و محمدمصطفی كرمی. ازشون ممنونيم كه كمک كردن كتاب پربارتر بشه. هم چنين افتخار داشتيم از نظرات 
از تک تكشون  ويراستاران نكته سنج و خوش فكر، خانم محلوجی فر و آقايان زارعی، سيدان ملک و حسينی بهره ببريم. 
ممنونيم كه با حوصله كار رو خوندن و عيب يابی كردن. توی اين كار با يه دوست جديد خيلی سبزی هم آشنا شديم كه 
كمک زيادی كرد نردبام از هدف اصلی خودش كه نردبام بودنه خارج نشه؛ عليرضا شعبانی، مرد خوش اخلاق، صبور، حرفه ای 
و كاربلد. هم چنين لازمه از خانم ها طاهری، آرانی و جان محمدی كه خيلی صبوری كردن تا كار رو ازمون تحويل بگيرن و 
از بچه های توليد خيلی سبز كه تو كارشون يکِ يک هستن، خيلی خيلی تشكر كنيم؛ دست همتون درد نكنه؛ دست مريزاد و 
دمتون گرم. می رسيم به ويژه ترين تشكرمون: يادمون نمی ره كه اتفاقی نبوده كه در كنار تيم حرفه ای خيلی سبز قرار گرفتيم و 
يه كتاب حرفه ای رو برای حرفه ای های انسانی نوشتيم؛ اين ها همش نظر لطف خدای مهربون بوده كه می خواست شما نردبامی 
داشته باشيد تا ازش بالا بريد و طعم بام نشينی رو بچشين و بر ما منت گذاشت و توفيق ساخت اين نردبام رو به ما داد. خدايا 

هزار مرتبه شكرت! هوامونو داشته باش و يه لحظه هم نظر لطفت رو ازمون برنگردون! 
اين نردبام تحويل تو دوست عزيز انسانی؛ به خدا توكل كن و محكم و استوار پاتو روی پله هاش بذار و بالا و بالاتر برو. ديدن تو 

توی بام موفقيت، قطعاً خستگی رو از تن ما در می كنه.

ارادتمند:
 دكتر حميد سوديان طهرانی 

 soudian.falsafemantegh 
 Dr_Soudian_falsafemantegh 
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۵۱

در درس ۱ با تصديق آشنا شديم. در كتاب درسی شما قضيه همان تصديق است.

تعریف قضیه جملات بامعنايی كه دربارۀ چيزی خبر می دهند (خواه خبر مشروط يا غيرمشروط) و می توانيم دربارۀ صدق (درستی) يا كذب 
(نادرستی) آن ها سخن بگوييم. در منطق «صدق» يعنی مطابقت با واقعيت و «كذب» يعنی عدم مطابقت با واقعيت.

همۀ جملات اين گونه نيستند كه خبری را منتقل كنند، بلكه جملاتی داريم كه صرفاً تمايلات، احساسات، خواسته ها و اموری از اين دست را 
مطرح می كنند و امكان نسبت دادن صدق (درستی) و كذب (نادرستی) برای آن ها وجود ندارد. به اين جملات، جملات انشايی گفته می شود. 

جملات انشايی قضيه نيستند.

انـواع 
جملات 
انشایی 
جملات 

۱. جملات امر و نهی (بيا، دست نزن، بايد درس بخواند، ...)
۲. جملات پرسشی (استفهام) (امروز چندشنبه است؟، قضيه چيست؟، ...) 

۳. جملات 
اـطفی از ع
جـمـله: 

جملات تعجبی (معمولاً با سياق چه هوای خوبی!، عجب درسی!، چه جالب!، ...)
جملاتی كه صرفاً بيان آرزو يا دعاست (ای كاش كنكور برداشته شود!، خدا كند سربازی اجباری، برچيده شود!، خدايا شكرت!، ...)

شبه جمله هايی كه احساسات درونی را نشان می دهند (به به، اهَ اهَ، احسنت، وای بر تو، شرمت باد، دردا كه ...، ...)

اولاً استفهام انکاری در حقیقت جملۀ پرسشی نیست، بلکه یک جملۀ خبری با تأکید است و لذا قضیه حساب می شود؛ مثل: کجا 

دانند حال ما سبکباران ساحل ها (یعنی آن ها حال ما را قطعاً نمی دانند).
ثانیاً اجزای قضیۀ شرطی می توانند به صورت انشایی باشند ولی اگر کل جمله مفهوم شرط را برساند، قضیه است؛ مثل: بدو برسی 

(یعنی اگر بدوی، می رسی) یا سحرخیز باش تا کامروا شوی (یعنی اگر سحرخیز باشی، آن گاه کامروا می شوی).

خلاصۀ نموداری 

معنادار
جمله

خبری می دهد  قضيه و تصديق است (حملی يا شرطی).

عبارت

خبری نمی دهد  انشايی است (قضيه و تصديق نيست بلكه تصور است).
غيرجمله  قضيه و تصديق نيست بلكه تصور است.

بی معنا  علم نيست (نه تصور است و نه تصديق).

دانش منطق فقط قضیه ها را بررسی می کند 
دانش منطق در پی

جلوگيری

از خطای انديشه است.

خطا وقتی معنا دارد

كه امكان صدق

و كذب باشد.

جملات انشايی (غير قابل صدق و كذب)

در منطق بررسی نمی شوند بلكه فقط قضايا

(قابل صدق و كذب) در منطق بررسی می شوند.
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تست آموزشی؟تست آموزشی؟ كدام عبارت در منطق بررسی نمی شود؟
۲) او كه به ياد من بود و اظهار ارادت می كرد.  ۱) يا مدارک را بياور يا وام را فراموش كن. 

۴) آيا به تو نگفته بودم اگر تكليف ننويسی، ياد نمی گيری؟ ۳) معتقدم نبايد اجازه دهيم بين ما تفرقه بيفتد. 
پاسخپاسخ  فقط جملات خبری در منطق بررسی می شوند؛ پس بايد به دنبال جملۀ انشايی يا يک عبارت ناقص باشيم.

گزینۀ (۱): قضيۀ شرطی است (مهم نيست كه دو طرف قضيۀ شرطی حالت انشايی داشته باشند (مثلاً امر و نهی باشند) بلكه مهم اين است كه كل 

جمله مفهوم شرط را داشته باشد. اين جا پرداخت وام مشروط به آوردن مدارک شده است).
گزینۀ (۲): اين عبارت فقط نهاد يک جمله است و گزاره ندارد. جملۀ بعد از «كه» معمولاً جملۀ وصفيه است و در حكم صفت برای نهاد خواهد بود، 

لذا عضو گروه نهادی است؛ پس اين جمله ناقص است و قضيه محسوب نمی شود. (پاسخ تست)
گزینۀ (۳): توجه كنيد كه كل اين جمله به صورت «من به فلان مطلب معتقدم» است و لذا قضيه به حساب می آيد. اين كه فلان مطلب نهی است و 

جملۀ انشايی محسوب می شود، سبب نمی شود كل عبارت قضيه نباشد. قبلاً در درس ۱ هم نكته ای در اين باره گفته بوديم. پس مراقب چنين عباراتی 
كه در ابتدای آن ها «گفت، معتقد بود، خبر داد و ...» است، باشيد؛ مثلاً مصرع «گفت آن چه خورده ای آن چيست آن؟» يک قضيه به صورت «او گويندۀ 

فلان است» می باشد و جملۀ پرسشی و انشايی نيست.
گزینۀ (۴): استفهام انكاری است؛ يعنی تو قطعاً می دانی كه قبلاً به تو اين مطلب را گفته بودم؛ پس قضيه است.

اقسام قضیه 
۱. قضیۀ حملی به ثبوت يا نفی چيزی برای چيزی حكم می كند. اگر به ثبوت حكم كند (فعلش مثبت باشد)، حكمش ايجابی است و به چنين 
قضيه ای موجبه می گويند؛ مثل حامد خواب است و هر كتابی نويسنده دارد. اما اگر به نفی حكم كند (فعلش منفی باشد)، حكمش سلبی است 

و به چنين قضيه ای سالبه می گويند؛ مثل حامد خواب نيست و هيچ كتابی نويسنده ندارد. به رابطۀ ايجابی و سلبی، کيفيت قضيه می گويند.
۲. قضیۀ شرطی به اتصال يا انفصال ميان دو نسبت (عبارتی كه فعل دارد) حكم می كند. مثال برای اتصال: اگر تمرين حل كنی، آ ن گاه ياد 

می گيری. مثال برای انفصال: يا تمرين حل می كنی يا ياد نمی گيری.
در ادامۀ اين درس فقط قضيۀ حملی را بررسی می كنيم و قضيۀ شرطی می ماند برای درس ۹.

همان جملۀ خبری در ادبيات است. قبلاً گفتيم قضيه جمله ای است كه خبر می رساند اما اين خبر می تواند 
مشروط هم باشد، اما در ادبيات فقط به جمله ای خبری می گويند كه خبرش غيرمشروط باشد. پس رابطۀ جملۀ 

خبری در منطق (قضيه) با جملۀ خبری در ادبيات (قضيۀ حملی) عموم و خصوص مطلق است.
اسنادی)  يا  (فعل ربطی  يا نسبت  رابطه  و  (نهاد)، محمول (مسند)  اصلی موضوع  از سه بخش  قضيۀ حملی 

تشكيل می شود؛ 
است.درس تحليلیدرس منطق مثال مثال

رابطه يا نسبت (فعل ربطی)محمول (مسند)موضوع (نهاد)

نکته:نکته: در منطق محمول همواره يک مفهوم كلی است. بنابراين در قضيۀ «پايتخت ايران تهران است»، چون «تهران» مفهوم جزئی است، نمی تواند 
محمول باشد. پس موضوع اين قضيه «تهران» و محمول آن «پايتخت ايران» است. مثالی ديگر: موضوع قضيۀ «صاحب اين باغ سهيل است»، 

«سهيل» خواهد بود.

استانداردسازی قضیۀ حملی 
بود، شد، گشت،  يعنی «است (هست)،  باشد؛  بايد فعل ربطی  يا نسبت حتماً  رابطه  در منطق،  استانداردسازی قضایایی که فعل غیرربطی دارند 

گرديد» يا «نيست، نبود، نشد، نگشت، نگرديد».
اگر فعل يک قضيۀ حملی، ربطی نبود، لازم است آن را ربطی كنيم، و الاّ محمول و رابطه را نادرست تشخيص می دهيم؛ به اين كار می گويند استانداردسازی. 

بـود.شويندۀ جوراب هايشسينا سينا جوراب هايش را شست. مثال مثال
هستم.فوتبال بازی كنندهمن من فوتبال بازی می كنم.

رابطه (نسبت)محمولموضوع
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غیر از «است» سایر افعال ربطی معنای غیرربطی هم دارند؛ یعنی مشترک لفظی هستند بین دو معنای ربطی و غیرربطی. در قضایا 
باید مراقب بود که این افعال به معنای ربطی به کار رفته باشند، و الاّ نیاز به استانداردسازی دارند.

 مثال مثال  بود: یکی بود یکی نبود. («بود» به معنای «موجود بود» است، لذا ربطی نیست.)
نبود.موجودیکیبودموجود یکیاستانداردسازیاستانداردسازیاستانداردسازیاستانداردسازی

رابطهمحمولرابطهمحمول

 هست: او در خانه هست. («هست» به معنای «حاضر است» می باشد، لذا ربطی نیست.)
است.در خانه حاضر اواستانداردسازیاستانداردسازیاستانداردسازیاستانداردسازی

رابطهمحمول

 شد: سرم به پای تو خواهد شد. («شد» به معنای «رفت» است، لذا ربطی نیست.)
است.به پای تو رونده سر مناستانداردسازیاستانداردسازیاستانداردسازیاستانداردسازی

رابطهمحمول

 گشت: او کیفش را گشت. («گشت» به معنای «جست وجو کرد» است، لذا ربطی نیست.)
است. جستجوکنندۀ کیفش اواستانداردسازیاستانداردسازیاستانداردسازیاستانداردسازی

رابطهمحمول

 گردید: آفتابگردان به سمت خورشید گردید. («گردید» به معنای چرخید است، لذا ربطی نیست.)
است.به سمت خورشید گردنده آفتابگرداناستانداردسازیاستانداردسازیاستانداردسازیاستانداردسازی

رابطهمحمول

تست آموزشی؟تست آموزشی؟ محمول در قضيۀ «هيچ گرهی نيست كه وا نشود» كدام است؟
۴) موجود ۳) گرهی كه وا نشود.  ۲) گره واشونده  ۱) گره 

هيچ گرهی كه وا نشود، موجود نيست.پاسخپاسخ بايد قضيه را استاندارد كنيم. با توجه به معنای جمله، اين گونه استاندارد می شود:
رابطه محمولموضوع 

پس گزينۀ (۴) پاسخ است.

چند نکته در باب استانداردسازی 
 جملۀ «گفت اين كتاب من نيست» موجبه است، نه سالبه! زيرا اين جمله به صورت استاندارد، اين گونه است:

است.گويندۀ «اين كتاب من نيست»او مثال مثال
رابطهمحمول

 فعل جمله تعيين كنندۀ ايجابی يا سلبی  بودن است. بنابراين اگر فعل منفی بود، در هنگام استانداردسازی بايد مراقب بود كه رابطه سلبی باشد. 
نيست.با ماشين آمدهاواستانداردسازیاست.با ماشين نيامدهاو مثال مثال

 محمول رابطه محمول رابطه

 در استانداردسازی مراقب حذف شدن نهاد يا جابه جا شدن آن باشيد. 
هستم.خوانندۀ كتابمناستانداردسازی كتاب را خواندم. مثال مثال

نسبتمحمولموضوع

است.درست رهانندۀ تودانش و ديناستانداردسازی تو را دانش و دين رهاند درست.
نسبتمحمولموضوع

اقسام قضایای حملی 
یادآورییادآوری در درس ۳ با مفهوم كلی و جزئی آشنا شديم. مفهوم كلی قابليت صدق بر مصاديق متعدد داشت ولی مفهوم جزئی يک مصداق كاملاً 

مشخص داشت و قابليت صدق بر مصاديق ديگر را نداشت.
قضیۀ شخصیه اگر موضوع قضيه، مفهومی جزئی باشد، قضيه شخصيه است.  مثال مثال جواد كتاب خواند.

                             مفهوم جزئی

قضیۀ محصوره اگر موضوع قضيه، مفهومی كلی باشد، قضيه محصوره است.  مثال مثال هر دانش آموزی كتاب دارد.
               مفهوم کلی
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سور یا کمیّت قضیۀ محصوره وقتی موضوع قضيه كلی باشد، پس قابليت صدق بر مصاديق متعدد دارد. حال سؤال پيش می آيد كه آيا همۀ آن 
مصاديق مورد نظر گوينده هستند يا فقط بعضی از آن ها. برای پاسخ به اين سؤال قيدی به شكل «هر، هيچ يا بعضی» بر سر موضوع می آيد كه به 
آن «سور» يا «کميّت» قضيه می گويند. سور مشخص می كند كه آيا همۀ مصاديق موضوع، مورد نظر هستند يا برخی از آن ها. پس سور يا كميّت، 

دامنۀ مصاديق موضوع را تعيين می كند.
است.ميوهسيبیهر مثال مثال

به قضيه ای كه سور آن همۀ مصاديق موضوع را شامل شود («هر» يا «هيچ» يا «همه» يا ...)، قضيۀ کليه می گويند. نيست.بچه زاپرنده ایهيچ
به قضيه ای كه سور آن، برخی مصاديق موضوع را شامل شود («بعضی» يا «برخی» يا ...)، قضيۀ جزئيه می گويند.هستند.فرداعدادبعضی

موضوعسور
(مفهوم کلی)

رابطهمحمول

(چند نکته)

 کیفیت یا همان ایجابی یا سلبی  بودن، هم در قضیۀ شخصیه مطرح است و هم در قضیۀ محصوره. اما کمیّت یا سور فقط 
در قضیۀ محصوره مطرح است و قضیۀ شخصیه، کمیّت یا سور ندارد. پس کلیه و جزئیه بودن قضیه یا همان کلی یا جزئی بودن 

سور قضیه وقتی مطرح است که موضوع قضیه، مفهومی کلی باشد تا قضیه محصوره شود.

 با توجه به نکتۀ قبل می توان گفت:
موضوع هر قضیۀ جزئیه، کلی است.

موضوع هر قضیۀ کلیه هم کلی است.
هر قضیه که موضوعش جزئی باشد، نه کلیه است و نه جزئیه، بلکه شخصیه است 

(اصلاً سور ندارد).

 از نظر منطقی هیچ فرقی بین سور «هر» و «هیچ» وجود ندارد؛ هر دو سور، کلی محسوب می شوند اما از نظر ادبیات فارسی 
وقتی قضیه موجبه باشد، باید سور «هر» به کار برد و وقتی قضیه سالبه باشد، باید سور «هیچ» را استفاده کرد. توجه کنید که «هر 
الف ب نیست» معنای دیگری دارد (یعنی بعضی الف ب است و بعضی الف ب نیست). مثل هر گردی گردو نیست که یعنی بعضی 

گردها گردو هستند و بعضی گردها گردو نیستند.
 در پنج حالت، قضیۀ حملی، شخصیه است:

حالت اول: موضوع، اسم خاص مفرد باشد. مثل: «علی در را بست.»
حالت دوم: موضوع صفات اشارۀ «این» و «آن» داشته و مفرد باشد. مثل: «این کتاب خواندنی است.» یا «امسال سال پربرفی نبود.» (امسال = این سال)

حالت سوم: لفظ موضوع مورد نظر باشد. مثل: «الفبای فارسی یازده حرف دارد.» که مقصود لفظ «الفبای فارسی» است، نه الفبای 
فارسی که ۳۲ حرف دارد.

حالت چهارم: هرگاه موضوع قضیۀ حملی، یک مجموعه باشد (یا جمع باشد) و محمول بر تک تک اعضای موضوع حمل نشود 
بلکه فقط بر کل مجموعه حمل شود، قضیه شخصیه است؛ مثلاً «حروف، جمله را تشکیل می دهند» شخصیه است زیرا تک تک 
حروف جمله نیستند بلکه همۀ آن ها با هم جمله را می سازند. این قاعده در مورد موضوعاتی که اسم خاص هستند یا صفات اشارۀ 
«این» و «آن» دارند هم صادق است. مثلاً این قضیه که «خاندان رحیمیان فرهیخته اند.» و این قضیه که «آن ها کتاب خواندند.» 

دو قضیۀ شخصیه نیستند، زیرا محمولشان بر تک تک اعضای موضوع حمل می شود. 
حالت پنجم: موضوع ضمیری باشد که از نظر گوینده مرجع مشخصی دارد. مثل: «او منطق را آموخت.» یا «من دوستدار محیط زیست هستم.»

تست آموزشی؟تست آموزشی؟ اگر كسی استدلال كند كه قضيۀ «مريم دختر متواضعی است» يک قضيۀ موجبۀ جزئيه است؛ زيرا «مريم» مفهومی جزئی 
(سراسری ۱۴۰۰) است، دچار چه مغالطه ای شده است؟  

۴) توسل به معنای ظاهری ۳) تعميم شتاب زده  ۲) اشتراک لفظ  ۱) تمثيل ناروا 
نکته:نکته: بين جزئی و كلی بودن مفهوم (درس ۳) و جزئی و كلی بودن سور قضيه (درس ۶)، اشتراک لفظ وجود دارد. لذا اگر كسی گمان  پاسخپاسخ 

كند قضيۀ «ژاله لباس خريد» جزئيه است، احتمالاً دچار مغالطۀ اشتراک لفظ شده است؛ زيرا گمان كرده است جزئی بودن موضوع (ژاله) به معنای 
جزئی بودن قضيه است! در حالی كه قضيه وقتی جزئی است كه موضوع آن مفهوم كلی باشد تا بتواند سور بگيرد؛ آن گاه اگر سور آن جزئی (بعضی) 

بود، قضيه جزئيه خواهد شد. 
با توجه به اين نكته، گزينۀ (۲) پاسخ اين سؤال است.
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نمودار انواع قضایا 

قضیه

قضيۀ حملی

شخصيه
موجبه
سالبه

محصوره
موجبه

كليه (موجبۀ كليه)
جزئيه (موجبۀ جزئيه)

سالبه
كليه (سالبۀ كليه)

جزئيه (سالبۀ جزئيه)
قضيۀ شرطی (انواعی دارد كه در درس ۹ معرفی خواهد شد.)

اِهمال سور اگر سور يک قضيۀ محصوره ذكر نشود، اهمال سور رخ داده است.
در اهمال سور، قضيه را جزئيه در نظر می گيريم مگر اين كه از جملات قبل و بعد بتوان فهميد كه كليه است يا اين كه قضيه بيان يک قانون و قاعده باشد. 

 مثال مثال  آب كشش سطحی بالايی دارد.  هر آبی كشش سطحی بالايی دارد.
          شير چند روز بيرون يخچال سالم نمی ماند.  هيچ شيری چند روز بيرون يخچال سالم نمی ماند.

مثال برای قضيه ای كه اهمال سور دارد ولی قانون و قاعده نيست:
 دانشجويان ترم جديد را ثبت نام كردند.  برخی دانشجويان ترم جديد را ثبت نام كردند.

 ميوه ها رسيدند.  بعضی ميوه ها رسيدند.
سورهای غیراستاندارد هر سوری كه معنای همه و هيچ بدهد، کلی و هر سوری كه غير از اين معنا را بدهد، جزئی است. 

 مثال مثال  حتی يک نان هم باقی نمانده!  هيچ نانی باقی مانده نيست.
          اغلب ميوه ها رسيده اند.  بعضی ميوه ها رسيده اند.

          يک نفر هست.  بعضی افراد موجود هستند.

انواع قضایای محصوره ای که می توان با دو مفهوم کلی با نسبت های چهارگانۀ مشخص، ساخت.

قبلاً در درس ۳ گفتیم که اگر «الف» و «ب» هر کدام از چهار نسبت تساوی، تباین، عموم و خصوص مطلق یا من وجه را داشته باشند، می توان با «الف» 
و «ب» چهار قضیۀ محصورۀ صادق ساخت. این جا نمی خواهیم تعداد این قضایا را بشماریم بلکه می خواهیم مشخص کنیم از چند نوع هستند.

تساوی: دو نوع (موجبۀ کلیه و موجبۀ جزئیه) (هر الف ب است. و بعضی الف ب است.)

تباین: دو نوع (سالبۀ کلیه و سالبۀ جزئیه) (هیچ الف ب نیست. و بعضی الف ب نیست.)

عموم و خصوص مطلق: سه نوع (موجبۀ کلیه و موجبۀ جزئیه و سالبۀ جزئیه) (هر الف ب است و بعضی الف ب است و بعضی ب الف نیست.)

عموم و خصوص من وجه: دو نوع (موجبۀ جزئیه و سالبۀ جزئیه) (بعضی الف ب است. و بعضی الف ب نیست.)

كدام گزينه شامل عبارتی كه در منطق بررسی شود، نيست؟- ۱۹۸
۲) كرم نما و فرود آ كه خانه خانۀ توست ۱) رواق منظر چشم من آشيانۀ توست  
۴) كه توسنی چو فلک، رام تازيانۀ توست ۳) تو خود چه لُعبتی ای شهسوار شيرين كار 

رابطۀ «قضيه» در منطق با «جملۀ خبری» در ادبيات، كدام يک از نسب اربعه است؟ - ۱۹۹
۴) تباين ۳) تساوی  ۲) عموم و خصوص مطلق  ۱) عموم و خصوص من وجه 

كدام گزينه در مورد جملات انشايی دقيق تر است؟ - ۲۰۰
۲) چون با واقعيت مطابقت ندارند، در منطق بررسی نمی شوند. ۱) تصور محسوب می شوند و خطای انديشه شامل آن ها نمی شود. 
۴) فقط بيان كنندۀ تمايلات و خواسته های گويندۀ آن هستند. ۳) عباراتی كه جملۀ خبری نباشند، انشايی محسوب می شوند.  

(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۲۰۱ كدام قضيۀ حملی با بقيه متفاوت است؟ 
۲) كشتی ام را شب طوفانی گرداب گرفت.  ۱) امروز تا ابد در خاطرم می ماند.  

۴)  كتاب های اين مجموعه ۶ جلد است. ۳) همه شب نالم چو نی  
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(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۲۰۲ كدام گزينه يک قضيۀ شخصيه است؟ 
۲) لباس های خاصی برای فصل سرما لازم است.  ۱) همين فرد، بزرگ ترين دانشمند اسلامی است. 

۴) نام آن برادرم همانند نام فرزند اول امام علی ⒔ است. ۳) مفهوم جزئی نمی تواند مصاديق متعددی داشته باشد. 
كدام قضيه شخصيه است؟  (سراسری ۹۹)- ۲۰۳

۲) زاغ گور كندن را به قابيل آموخت. ۱) زاغكی قالب پنيری ديد  
۴) زاغ می خواست راه رفتن كبک را بياموزد. ۳) زاغ برعكس غاز می شود.  

در كدام گزينه به ترتيب، يک قضيۀ موجبۀ كليه و يک قضيۀ سالبۀ كليه بيان شده است؟ - ۲۰۴
۱) اكثريت قريب به اتفاق ايرانيان مسلمان اند ـ هيچ نامردی، دوست داشتنی نيست.

۲) هر نارسانا غيرفلز است ـ هيچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت.
۳) همه هست آرزويم ـ هرگز حميد به برادرش دروغ نمی گويد.

۴) همۀ ندانم كاران زيان كارند ـ هيچ آدابی و ترتيبی مجو.
در كدام گزينه كلمۀ مشخص شده، رابطۀ قضيه است؟ - ۲۰۵

۲) هفت شهر عشق را عطار گشت ۱) در خانه اگر كس است.  
۴) هر كس به تو ره يافت ز خود گم گرديد ۳) مسلمانان از مدينه به مكه شدند.  

كدام گزينه درست است؟- ۲۰۶
۲) قضيۀ «ارتش ايران در جنگ پيروز شد» محصوره است. ۱) موضوع يک قضيۀ جزئی، همواره مفهومی كلی است. 

۴) جملاتی كه افعال ربطی ندارند در منطق بررسی نمی شوند. ۳) «بی  نام تو نامه كی كنم باز؟» در منطق بررسی نمی شود. 
كدام عبارت دربارۀ قضيۀ «ناراحتم كه هستی» درست است؟- ۲۰۷

۴) «ناراحتم كه موجود» محمول است. ۳) سالبه است.  ۲) «هستی» رابطۀ آن است.  ۱) شخصيه است. 
مناسب ترين پاسخ برای اين پرسش كه «چرا جملات انشايی در منطق بررسی نمی شوند.» كدام است؟  (خارج ۱۴۰۰)- ۲۰۸

۲) خطای انديشه شامل آن ها نمی شود. ۱) با واقعيت مطابقت ندارند.  
۴) به شكل سؤالی، امری يا عاطفی بيان می شوند. ۳) فقط از احساسات و تمايلات ما خبر می دهند. 

در كدام عبارت، احتمال وقوع مغالطۀ اشتراک لفظ وجود دارد؟  (خارج ۱۴۰۰)- ۲۰۹
۲) تصديق می كنم كه به درستی، متوجه منظور شما نشدم. ۱) قضايا مانند مفاهيم به جزئی و كلی تقسيم می شوند. 

۴) كار پاكان را قياس از خود مگير / گرچه باشد در نبشتن شير شير ۳) او خدو انداخت بر رويی كه ماه / سجده آرد پيش او در سجده گاه 
كدام گزينه يک قضيۀ محصوره است؟ - ۲۱۰

۴) اوژند عربی نيست. ۳) جيوه فلز است.  ۲) هيچ پنج نقطه دارد.  ۱) همه اگر بيايند، می رويم. 
كدام عبارت در مورد قضايای حملی درست است؟ - ۲۱۱

۲) قضايای جزئی، به شخصيه و محصوره تقسيم می شوند. ۱) موضوع قضايای جزئی يک مفهوم جزئی است. 
۴) در يک قضيۀ جزئی ممكن است تمام مصاديق موضوع، مورد نظر باشند.  ۳) محمول قضايای جزئی، می تواند مفهومی كلی يا جزئی باشد. 

در كدام گزينه محمول قضيه به درستی مشخص شده است؟- ۲۱۲
۲) محسن در خانه بود: «در خانه» ۱) مركز استان فارس، شيراز است: «شيراز» 

۴) سعيد را ديدم: «بيننده» ۳) حميد خنديد: «خندان»  
محمول در قضيۀ «هيچ بچه ای نيست كه بازيگوشی نكند» كدام است؟- ۲۱۳

۴) موجود ۳) كه بازيگوشی نكند  ۲) بازی گوشی كننده  ۱) بچه ای كه بازيگوشی نكند  
(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۲۱۴ كدام گزينه شامل قضيۀ محصوره است؟ 

۲) همسايۀ ما امروز به مسافرت رفت. ۱) شيره برعكس ريشه نيست.  
۴) كارمندان اين فرهنگسرا، ۱۴ نفر هستند.  ۳) ديدمش خرّم و خندان، قدح باده به دست 

(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۲۱۵ كدام عبارت درست است؟ 
۱) موضوع قضايای جزئی، يک مفهوم جزئی است. 

۲) قضايايی كه دارای سور هستند، به شخصيه و كليه تقسيم می شوند. 
۳) جملات انشايی چون با واقعيت مطابق نيستند، در منطق بررسی نمی شوند. 

۴) اگر يک قضيۀ جزئی صادق باشد، ممكن است قضيۀ كلی با همان نسبت هم، صادق باشد. 
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(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۲۱۶ در كدام گزينه، محمول قضيه به درستی مشخص شده است؟ 
۲) گفتم صنما: «گويندۀ صنما» ۱) پايتخت عراق، بغداد است: «بغداد»  

۴) هفت شهر عشق را عطار گشت: «هفت شهر عشق را» ۳) مدير در مدرسه نبود: «در مدرسه»  
كدام مورد، قضيۀ شخصيه است؟- ۲۱۷

۲) كتاب ها شمارۀ شبا دارند. ۱) در ايران مردان بايد به سربازی بروند.  
۴) زيبايی مفهومی نسبی است.  ۳) واليباليست های ايران طلا گرفتند.   

فعل كدام جمله همان رابطه است؟ - ۲۱۸
۲) گشت غمناک دل و جان عقاب.  ۱) او به منزلگه جاويد خواهد شد.   

۴) آب در كوزه و ما گرد جهان می گرديم. ۳) نيست تدبير خرد را در جهان عشق كار.  
(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۲۱۹ در كدام گزينه، محمول قضيه به درستی مشخص شده است؟ 

۲) ساسان در كلاس بود: «در كلاس» ۱) مركز استان گيلان رشت است: «رشت» 
۴) صدای حسن را شنيدم: «شنونده» ۳) محسن می خندد: «خندان»  

اگر مفهومی كه با مفاهيم ديگر هيچ يک از نسبت های چهارگانه را برقرار نمی سازد، موضوع يک قضيۀ حملی باشد، كدام عبارت دربارۀ اين قضيه - ۲۲۰
(آزمون های آزمايشى خيلى سبز) درست است؟  

۲) قطعاً قضيه ای جزئيه نيست.  ۱) محمول آن مفهومی جزئی است.   
۴) كيفيت اين قضيه قطعاً سالبه است.  ۳) قضيۀ «تبر تنۀ اين درخت را قطع نمی كند.» مثالی از آن است.  

(سراسری نوبت اول ۱۴۰۲)- ۲۲۱ كدام عبارت درست است؟  
۱) در عبارت «نقش ما گو ننگارند به ديباچۀ عقل / هر كجا نامۀ عشق است نشان من و توست»، فقط يک قضيه به كار رفته است. 

۲) در عبارت «چون نيک نظر كرد پر خويش در آن ديد/ گفتا ز كه ناليم كه از ماست كه بر ماست» دو قضيۀ شرطی و دو قضيۀ حملی به كار رفته است. 
۳) در عبارت «چرخ نبندد گرهی بر سرت/ تا نگشايد گرهی ديگرت»، يک بار «گره بر سر بستن» از چرخ سلب شده و بار ديگر «گشودن گره» به آن نسبت 

داده شده است. 
۴) در قضيۀ «در طلب دانش همت می كنم»، به ثبوت «همت» برای «طلب دانش»  حكم شده است. 

كدام مورد درست است؟ - ۲۲۲
۱) عبارت «گفتا كه كه را كشتی؟» در منطق بررسی نمی شود. 

۲) عبارت «خدا هست.»، قضيه ای حملی است كه تنها دو جزء دارد. 
۳) در عبارت «مغز من تبّت شده است و ديدگانم شوشتر»، «است» رابطۀ قضيه نيست. 

۴) در عبارت «سلطان جهانم به چنين روز غلام است»، «سلطان جهان» به «من» حمل شده است. 
كدام عبارت در مورد مصراع زير دقيق تر است؟- ۲۲۳

«هر كه در اين حلقه نيست فارغ از اين ماجراست»

۱) در اصل، قضيه ای شرطی است و می تواند با «اگر» و «آن گاه» صورت بندی شود. 
۲) «در اين حلقه» محمول يک قضيۀ حملی است. 

۳) واژۀ «نيست» را نبايد رابطۀ قضيه دانست. 
۴) بخش دوم، تالی قضيه است. 

در مورد عبارت «هر كتابی مفيد نيست.» می توان گفت ...............- ۲۲۴
۴) بايد در قالب شرطی صورت بندی شود. ۳) يک قضيۀ سالبۀ كليه است.  ۲) محصوره نيست.  ۱) معادل دو قضيۀ حمليه است. 

 در كدام مورد برای تعيين محمول، نيازی به ايجاد تغيير در ظاهر قضيه نيست؟- ۲۲۵
۲) دوستم از ماه گذشته به سفری مطالعاتی رفته است. ۱) دانش آموزی نيست كه كلاس منطق را دوست نداشته باشد. 

۴) عشق از اول سركش و خونی بود ۳) نيوتون قانون جاذبه را كشف كرد.   
نوع كدام قضيه متفاوت است؟ - ۲۲۶

۲) استان های مركزی ايران، گرم و خشک اند.  ۱) درختان اين باغ، از صد اصله هم بيشترند. 
۴)  تو را من چشم در راهم ۳) مركز استان همدان، همدان است.  

كدام قضيه كليه است؟ - ۲۲۷
۲) آن كتاب ها چاپ دوم هستند. ۱) همۀ آن ها را به دادگاه احضار كردند.  

۴)  كلمه از حروف بی نقطه تشكيل می شود.  ۳) اين فلزات جدول مندليف، رسانا هستند. 
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كدام عبارت يک قضيه است؟ - ۲۲۸
۲) اين همه درس خواندن، چه فايده؟ ۱) بوی ماه مهر پخش شد و مدرسه آغاز 

۴) هر حقی كه از من ضايع كردی را پس بده. ۳) امروز كمی پررنگ تر از ديروز است.  
كدام عبارت، قضيۀ جزئيه است؟- ۲۲۹

۲) بعضی از ناگفته هايم اين بود.  ۱) ماه قمری كم تر از ۲۹ روز نيست.  
۴) ضربات سم اسب زمين را كوبيد.  ۳) ديون و بدهكاری هايش را ادا كرد.   

در كدام عبارت ها به ثبوت چيزی برای چيزی حكم شده است؟ - ۲۳۰
ب) پرسيد يكی كه عاشقی چيست الف) زبان درد دل آسان نمی توان فهميد 

ت) نه هر كه سر بتراشد قلندری داند پ) يک دم دل پرغم را بی غم نكنی دانم 
۴) الف ـ ت ۳) پ ـ ت  ۲) ب ـ پ  ۱) الف ـ ب 

كدام قضيه شخصيه نيست؟- ۲۳۱
۴)  هيچ كس را نديديم.  ۳) امسال كم آبی شد.  ۲) محمد نام زيبايی است.  ۱) همۀ قطعات شد دو ميليون تومان. 

در كدام بيت هم جمله ای وجود دارد كه در منطق بررسی می شود و هم جمله ای وجود دارد كه در منطق بررسی نمی شود؟- ۲۳۲
حنين و  درد  و  ـــش  آت انـــدر  ــه  ــواج خ  (۱
نمی پرسد ــار  ي آن  را  ــا  م ــر  دگ كــه  دردا   (۲
را؟ آن  كند  چه  خسرو  نمی پرسد  يــار  گر   (۳
گذشت كه  عمری  ز  حيف  تو صد  عشق  غم  بی   (۴

ــت ايــن چــنــيــن ــف ــی گ ــم ـــد پـــراكـــنـــده ه ص
نــمــی پــرســد دلـــــدار  پـــرخـــون  دل  احـــــوال 
نمی پرسد ــار  ع از  را  ــان  ــداي گ و  ــت  اس ــاه  ش
مــی بــودم غمت  گــرفــتــار  كـــاش!  ـــن،  ازي پيش 

كدام مورد، به ترتيب، دربارۀ دو بيت زير درست است؟- ۲۳۳
بخش پرويز  خسروِ  شكوهِ  با  بخشی؟  فقر  الف) 
رفت فنا  و  فقر  ره  به  عاشق  چه  ز  دانی  ب) 

روح الامــيــن فطرت  با  ــرد  خ فرما  عطا  يا 
نمی شد جانانه  غــم  ــا  ب جــهــان  ـــودای  س

۱) يک قضيه است ولی حكم به ثبوت و نفی نمی كند. ـ دو جمله است كه يكی صرفاً بيان تمايلات و ديگری قضيه ای كليه و فعل آن، رابطۀ اين قضيه است. 
۲) يک قضيۀ شرطی است كه حكم به انفصال می كند. ـ شامل يک قضيۀ شخصيۀ موجبه با محمول «دانای به اين كه ز چه عاشق به ره فقر و فنا رفت.» است. 
۳) چند جملۀ انشايی است. ـ دو جمله است كه يكی خبری نمی دهد و ديگری سالبۀ جزئيه است و «با غم جانانه بودن» را از «سودای جهان» سلب می كند. 
۴) قضيۀ شرطی است كه اجزای آن نسبت ثبوتی دارند. ـ يک قضيۀ حملی است كه دانايی نسبت به چرايی فقر و فنای عاشق را برای مخاطب اثبات می كند. 

كدام تحليل برای بيت زير درست است؟ - ۲۳۴
نمی خواست ويرانه  ده  از  خــراج  كاش  نمی شد»«شه  ويــرانــه  كه  ــاش  ك ــم  دل مُلک  يا 

۱) دو قضيه مطرح كرده است كه در هر دو به ثبوت چيزی برای چيزی حكم شده است. 
۲) دو جملۀ انشايی است كه صرفاً به بيان آرزوها می پردازد و قابليت صدق و كذب ندارد. 

۳) به انفصال و گسستگی دو نسبتِ سلبی حكم شده است كه نوعی خبر مشروط است. 
۴) قضيۀ حملی با ظاهر غيراستاندارد است و به نفی دو چيز از دو چيز ديگر می پردازد. 



یازدهم درس
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۱۸۳۱۸۳

نکته:نکته: توانايی ادراک خوبی و بدی اخلاقی و انجام کار براساس اين درک (فعل اخلاقی)، ويژگی مختص انسان است؛ لذا می توان اين ويژگی را 
در تعريف انسان به كار برد و انسان را به جای «حيوان ناطق»، «حيوان اخلاقی» تعريف كرد.

تذکری پیرامون فعل اخلاقی درست است كه فعل اخلاقی، فعلی است كه مورد ستايش و تحسين يا مورد سرزنش و تقبيح قرار بگيرد، ولی بايد 
توجه داشت كه هر ستايش و سرزنشی هم اخلاقی نيست. به عنوان مثال وقتی يک كودک زودتر از هم سن و سال های خود حرف زدن را ياد 
می گيرد، او را ستايش و تحسين می كنيم، در حالی كه فعل او اخلاقی نيست. هم چنين ممكن است يک انسان به جهت كم استعداد بودن و عدم 
موفقيت شغلی و مالی، مورد سرزنش قرار بگيرد، ولی اين هم يک فعل اخلاقی نيست؛ پس در فعل اخلاقی، تحسين و تقبيحی مورد نظر است كه 

جنبۀ اخلاقی داشته باشد. اين مطلب از مثال های كتاب درسی قابل برداشت است.

در گفت وگوهای روزمره معمولاً به فعلی اخلاقی می گوییم که خوب و پسندیده باشد و کارهای ناپسند را فعل غیراخلاقی می نامیم. مثلاً 
دربارۀ کسی که حق دیگران را بدهد، می گوییم او اخلاقی عمل کرد، اما دربارۀ کسی که به دیگران تهمت می زند، می گوییم این کار او 
اخلاقی نبود. اما با توجه به تعریفی که از فعل اخلاقی کردیم، معلوم شد در فلسفه به هر دوی این افعال «فعل اخلاقی» می گویند. در 
فلسفه معیار اخلاقی بودن یک فعل این است که انسان با توانایی درک خوبی و بدی اخلاقی خود، آن فعل را خوب یا بد تشخیص دهد.

جدول تطبیق دیدگاه های فیلسوفان در مورد معیار فعل اخلاقی 

ديدگاه خاصابزار تشخيصمعيار فعل اخلاقی

عقلارتباط داشتن با سعادت يا شقاوتافلاطون

حاكم شود،  وجودی  قوای  همۀ  بر  عقل  اگر  افلاطون  نظر  از 
غضب،  برای  «شجاعت»  عقل،  برای  «حكمت»  فضيلت  چهار 
قوه،  اين سه  ميان  «عدالت»  و  برای شهوت  «خويشتن داری» 
سعادتمند  فضايل،  اين  به  آراسته  انسان  كه  می شود  حاصل 

و نيک بخت است. اين معيار بين همه مشترک و ثابت است.

عقلرعايت حد اعتدالارسطو
ارسطو هم رسيدن عقل به درجات مناسبی از معرفت و رسيدن 
را موجب  قوا  بر ساير  تعادل و سپس حاكم شدن عقل  به  آن 

برقراری تعادل در همۀ قوا می داند كه عامل سعادت است.

اطاعت از وجدان اخلاقی درونیکانت
(نوعی  درونی  وجدان 

فرمان عقل)

تبديل شدن  قابليت  اخلاقی  فضيلت  يک  كه  است  معتقد  او 
به  بايد  انسانی  قانون كلی و عمومی دارد؛ يعنی عمل هر  به 
وی  مورد  در  را  كار  همان  هم  ديگران  اگر  كه  باشد  گونه ای 
انجام دادند، او آن كار را بپسندد و عاملان آن را تحسين كند.
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ديدگاه خاصابزار تشخيصمعيار فعل اخلاقی

هابز و 
فيلسوفان 

طبيعت گرا و 
ماترياليست و 
منکران روح

حفظ مصالح و منافع افراد در جامعه
همـان ابزار تشـخيص 
تمـايـلات  و  منـافع 
طبيعی (حس و عقل)

فضيلت اخلاقی ارزش حقيقی ندارد و صرفاً با توجه به اين كه 
تأمين منافع فردی در زندگی اجتماعی، مستلزم رعايت منافع 
اولين  اساس  اين  بر  می شود.  قرارداد  و  ابداع  است،  ديگران 
می پسندی  خود  برای  «آن چه  كه  است  اين  اخلاقی  قانون 
برای ديگران هم بپسند تا بتوانی با ديگران زيست كنی». هابز 
معتقد است كسی كه بخواهد در برابر ديگران آزاد باشد، بايد 

به ديگران هم حق بدهد همان قدر آزاد باشند.

ابن سينا 
و ديگر 

فيلسوفان 
مسلمان

عامل رشد و كمال روح (از جنس 
كمال و زيبايی  بودن)

عقل (عقل عملی)

آن ها  كسب  از  و  دارد  گرايش  اخلاقی  فضايل  به  فطرتاً  انسان 
احساس نشاط و لذت می كند و به رضايت درونی می رسد، ولی 
چون اين گرايش گاهی با گرايشات طبيعی حيوانی و مادی تلاقی 
می كند انسان ممكن است فضايل را ترک كند يا حتی مرتكب 
رذايل شود. به همين جهت يک پشتوانه برای ترغيب به فضايل 
لازم است كه اين پشتوانه خداوند و امر و نهی و پاداش و مجازات 
اوست. البته حتی بعد از اعتقاد به خداوند نيز عمل به فضيلت، 
قطعی نمی شود؛ زيرا انسان مختار است كه فعلش را انتخاب كند.

فلسفهء اخلاق در یونان باستان  
مراحل رسیدن به سعادت از دیدگاه افلاطون و ارسطو 

اعتدال پيداكردن 
عقل

رشد عقل و رسيدن به
درجات مناسبی از معرفت

حاكم شدن عقل بر
ديگر قوا

اعتدال پيداكردن
همۀ قوا

سعادت و نيک بختی

جدول حد افراط، اعتدال و تفریط در قوای وجودی از دیدگاه ارسطو 

حالت افراطحد وسط و اعتدالحالت تفريط

جُربزُهحكمتسفاهتعقل
تهوّرشجاعتترسقوۀ غضب
شَرَهخويشتن داریخمودیقوۀ شهوت

تفاوت دیدگاه افلاطون و ارسطو ظاهراً كتاب درسی قصد ندارد به تفاوت ديدگاه افلاطون و ارسطو بپردازد و چنين چيزی تا به حال در كنكور 
هم مورد نظر طراحان نبوده است، بلكه برعكس، كليدواژۀ «اعتدال» كه متعلق به نظريۀ ارسطو است، چندين بار در كنكور برای ديدگاه افلاطون 
به كار رفته است. با اين حال، اگر بخواهيم تفاوتی بين اين دو ديدگاه ذكر كنيم بايد بگوييم كه ارسطو نظريۀ استاد خود، افلاطون را كاملاً قبول 
دارد و فقط يک نكته به آن افزوده است. او می گويد فضيلت هر يک از قوا كه ديدگاه افلاطون مورد تأكيد بود، همان حد وسط بين افراط و تفريط 
در آن قوه است كه به آن «حد اعتدال» می گويد. البته افلاطون هم به «عدالت بين قوا» اشاره كرده بود، ولی عدالت بين سه قوۀ وجودی است نه 

در هر قوه به تنهايی، در حالی كه اعتدال مربوط به هر قوه به تنهايی می شود.
تذکر:تذکر: در تمرينات پايان درس، معيار فعل اخلاقی از نگاه افلاطون، جست و جوی سعادت و نيک بختی انسان است، ولی از نگاه ارسطو معيار فعل اخلاقی در رعايت 
حد اعتدال است. توجه كنيد كه در متن درس، چنين تفاوتی بين افلاطون و ارسطو بيان نشده است و اساساً «در جست وجوی سعادت بودن» يک معيار نيست 
بلكه معيار اين است كه يک فعل «واقعاً در جهت سعادت» باشد. جالب است بدانيد كه تفاوت بين «در جست وجوی سعادت بودن» و «در جهت سعادت بودن» يک 
بار مورد نظر طراح كنكور هم بوده است. در ادامه اين تست را به عنوان يک تست آموزشی خواهيم آورد. با اين حال چون گاهی تست از تمرينات كتاب درسی 

طراحی می شود، خوب است به مطلب بيان شده در تمرين اين درس هم توجه داشته باشيم تا در صورت لزوم تست را براساس آن تحليل كنيم.
تذکر مهم:تذکر مهم: در كنكور چند بار كليدواژۀ «اعتدال» برای نظريۀ افلاطون به كار رفته و درست در نظر گرفته شده است؛ بنابراين نبايد همه جا بين 

عدالت مورد نظر افلاطون و اعتدال مورد نظر ارسطو تفاوت گذاشت.
نکته:نکته: از نظر افلاطون و ارسطو، معيار فعل اخلاقی، در جهت سعادت  بودن (فضيلت) يا خلاف جهت سعادت و در جهت شقاوت  بودن (رذيلت) 
است. چون تشخيص فضيلت و رذيلت با عقل است، اين تشخيص واقعی و بين همۀ انسان ها ثابت و مشترک است و تابع قصد و غرض انسان ها 
نيست؛ يعنی اين طور نيست كه اگر كسی با هدف خير، كار شری انجام داد فضيلت محسوب شود، بلكه در تشخيص فضيلت تنها حكم عقل ملاک 
است و حكم عقل هم بين همه مشترک و ثابت است و هر انسانی در صورت رشد دادن عقل خود، می تواند فضايل و رذايل اخلاقی را درک كند.
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(سراسری ۱۴۰۱) تست آموزشی؟تست آموزشی؟ كدام عبارت به نظريۀ افلاطون دربارۀ معيار فضيلت، مربوط نمی شود؟ 
۲) آن چه باعث سعادت آدمی شود. ۱) كاری كه ناشی از اعتدال باشد.  

۴) كاری كه برای رسيدن به سعادت انجام شود. ۳) كاری كه به فرمان عقل صورت گيرد. 
پاسخپاسخ گزینۀ (۱): اعتدال در هر يک از قوا و افعال، ديدگاه ارسطو بود، ولی اعتدال بين قوا همان چيزی است كه افلاطون از آن به عدالت تعبير 

می كند؛ بنابراين می توان گفت از نظر افلاطون كاری كه از اعتدال ناشی شده باشد يكی از معيارهای فضيلت را دارد.
گزینه های (۲) و (۴): از نظر افلاطون فضيلت، فعلی است كه واقعاً در جهت رسيدن ما به سعادت باشد، نه اين كه صرفاً با هدف سعادت انجام شود 

(رد گزينۀ (۲) و تأييد گزينۀ (۴)).
گزینۀ (۳): معيار تشخيص فعل اخلاقی از نظر افلاطون، عقل است و اگر كارها به فرمان عقل باشند، فضيلت مندانه خواهند بود.

فلسفهء اخلاق در اروپای جدید 
تبیین دیدگاه کانت (نمایندۂ عقل گرایی در اروپا) كانت معتقد است معيار فعل اخلاقی، هيچ هدف و منفعتی نيست، حتی منفعت ارزشمندی مثل 

رسيدن به سعادت حقيقی.
از نظر او تنها معيار فعل اخلاقی وجدان اخلاقی درون انسان است. هر فعلی كه اين وجدان به آن دعوت كند، خير اخلاقی يا فضيلت است و هر 

فعلی كه وجدان اخلاقی از آن نهی كند، شر اخلاقی يا رذيلت شمرده می شود.
تعمیم پذیری فرمان وجدان كانت می گويد: بر طبق قاعده ای عمل كنيد كه بتوانيد اراده كنيد كه قاعدۀ مزبور (يعنی آن قاعده) قانون کلی و 

عمومی شود.
مقصود كانت از اين كه بايد بتوان فضيلت اخلاقی را يک قانون كلی و عمومی كرد، اين است كه فضيلت اخلاقی تابع فاعل آن نيست، بلكه از هر 
كسی سر بزند، پسنديده و تحسين برانگيز است؛ لذا می توان از همگان خواست كه طبق آن عمل كنند. پس قانون اخلاقی، ثابت و مشترک بين 

همۀ انسان هاست و اين، شباهت ديدگاه كانت به ارسطو، افلاطون و فيلسوفان مسلمان است.

(ابزار شناخت اخلاقی از دیدگاه کانت)

در کتاب درسی فقط سه ابزار حس، عقل و قلب مطرح شده است. حال سؤال این است که وجدان اخلاقی مورد نظر کانت، مصداق 
شناخت با کدام ابزار است؟

به این سؤال دو پاسخ می توان داد:
 چون ادراک وجدانی بی واسطه است، پس با ابزار قلب دریافت می شود. (این دیدگاه از آن جهت می تواند مورد نظر کتاب 
درسی باشد که کتاب در همین درس برای نظریۀ افلاطون، ارسطو و فیلسوفان مسلمان، عقل را ابزار شناخت دانسته است، ولی 

در نظریۀ کانت اسمی از عقل نمی آورد.)
 چون فرامین وجدان قابل تعمیم هستند، پس ادراک وجدانی با ابزار عقل دریافت می شود. (این دیدگاه با توجه به نظریهٔ 
واقعی کانت که وجدان را مصداق عقل عملی می داند، درست است، ولی در کتاب درسی مطرح نشده است. با این وجود، چون 
ادراک قلبی، شخصی است و تعمیم پذیر نیست، لذا در کتاب درسی هم وجدان را تنها می توان بر عقل تطبیق داد. این دیدگاه در 
تست کنکور خارج ۱۴۰۱ مورد تأیید قرار گرفته است؛ لذا بهتر است شما هم ابتدائاً این دیدگاه را در تست ها درست فرض کنید مگر 
این که با درست فرض کردن آن، تست، فقط یک جواب صحیح نداشته باشد و این مشکل تنها با پذیرش دیدگاه اول برطرف شود. 

تست کنکور مورد نظر را به جهت اهمیت آن می آوریم.)

(خارج ۱۴۰۱) تست آموزشی؟تست آموزشی؟ كدام عبارت، به نظريۀ كانت در مورد فعل اخلاقی مربوط نمی شود؟  
۲) برای انجام وظيفۀ اخلاقی است. ۱) به فرمان عقل صورت می گيرد.  

۴) در اطاعت از وجدان و در عين حال قابل تعميم است. ۳) ناشی از گرايشات عالی انسانی است.  
پاسخپاسخ گزینۀ (۱): وجدان اخلاقی از نگاه كانت، نوعی فرمان عقل در نظر گرفته می شود.

گزینۀ (۲): وظيفۀ اخلاقی همان چيزی است كه وجدان اخلاقی به آن دستور می دهد و صرفاً اطاعت از آن، ملاک اخلاقی بودن فعل است.

گزینۀ (۳): كانت معيار فعل اخلاقی را گرايشات عالی انسانی نمی داند، زيرا «گرايش» از جنس معرفت و شناخت نيست. او معتقد است معيار، «وجدان 

اخلاقی» و اطاعت انسان از آن است. وجدان انسان، ادراكات اخلاقی را رقم می زند و صرفاً يک گرايش نيست؛ پس همين گزينه پاسخ صحيح است.
گزینۀ (۴): كانت قاعدۀ اخلاقی را يک قانون كلی و عمومی می داند؛ بنابراين معتقد است، فعل اخلاقی در عين اين كه بايد در اطاعت از وجدان باشد، 

قابل تعميم نيز هست. (اين گزينه هم شاهدی است بر اين كه طراح، روی ويژگی قابل تعميم  بودن تأكيد دارد و ظاهراً انتظار داشته است كه از همين 
ويژگی، «عقلی» بودنِ وجدان اخلاقی نتيجه گيری شود.)
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تبیین دیدگاه توماس هابز (نمایندۀ طبیعت گرایان و ماتریالیست ها) 
 ريشۀ اخلاق در منفعت شخصی است كه به جهت ورود انسان در زندگی 
اجتماعی، اين منفعت شخصی در گرو رعايت منفعت ديگران است. بنابراين، 
فعل اخلاقی نوعی فعل طبيعی است؛ بنابراين از نگاه طبيعت گرايان رابطۀ فعل 
طبيعی و فعل اخلاقی عموم و خصوص مطلق است، اما از نگاه عقل گرايان، 

فيلسوفان مسلمان و نيز افلاطون و ارسطو، اين رابطه تباين است.
 

 اخلاق امری حقيقی و ثابت و كشف كردنی نيست، بلكه امری قراردادی و متغير و ابداع کردنی است.
 در اخلاق طبيعت گرايانه، اموری مانند صداقت، عدالت و امانت داری در واقع ارزش حقيقی ندارند و حقيقتاً فضيلت شمرده نمی شوند، اما 

چون برای زندگی اجتماعی ضروری هستند و منفعت افراد در رعايت آن هاست، بايد آن ها را مراعات كرد.

مقایسه ای بین دیدگاه کانت و دیدگاه طبیعت گرایان 
ديدگاه طبيعت گرايان: ديدگاه كانت: 

خوب و بد اخلاقی، حقيقت
اصيل و مستقل از منافع

طبيعی ندارند.

بايد آن چه برای خود
می پسنديم (منافعمان)، برای

ديگران هم بپسنديم
(رعايت منافع ديگران).

در زندگی اجتماعی اگر ما
منافع ديگران را رعايت نكنيم،
آن ها هم منافع ما را رعايت

نخواهند كرد.
ولی ما نياز داريم منافعمان
رعايت شود. پس بايد منافع

ديگران را رعايت كنيم.  

معيار فعل اخلاقی، وجدان
درونی است كه به خير اخلاقی
دعوت می كند و از شر اخلاقی

منع می نمايد.

بايد به گونه ای عمل كنيم كه
وقتی ديگران هم همان گونه
عمل می كنند، ما بپسنديم

و تحسين  كنيم.

اگر فعلی را وجدان، تحسين
كند، فرقی نمی كند فاعل آن
ما باشيم يا ديگران؛ يعنی هر
كس آن را انجام دهد، وجدان

آن را تحسين می كند. لذا
چنين فعلی می تواند قانون

كلی و عمومی باشد.

بنابراين نتيجۀ عملی و رفتاری ديدگاه كانت و طبيعت گرايان به هم شبيه است، ولی سير بحث و ريشۀ سخن آنان بسيار متفاوت است. از ديدگاه كانت، 
عمل پسنديدۀ اخلاقی ذاتاً تابع منافع نيست و لذا همواره و برای همه ثابت و يكسان است، ولی طبيعت گرايان عمل پسنديدۀ اخلاقی را ذاتاً تابع منافع 
شخصی می دانند؛ لذا بر اساس ذات و ماهيتش با گذر زمان و تغيير شرايط و هم چنين نسبت به اشخاص مختلف می تواند متفاوت باشد؛ بنابراين از ديدگاه 
هر دو، اخلاق، الزامی و عمومی است، ولی از نگاه كانت ذاتاً ثابت و دارای ارزش ذاتی است در حالی كه طبيعت گرايان، اخلاق را ذاتاً متغير و نسبی و 
بدون ارزش حقيقی می دانند؛ هر چند شرايط جوامع بشری به گونه ای است كه منفعت شخص در گرو منفعت جامعه است و لذا از نگاه طبيعت گرايان 

نيز قوانين اخلاقی در هر جامعه عموميت دارند (پس عموميت اخلاق، ذاتی آن نيست بلكه با توجه به رابطۀ فرد و جامعه، قرار داد شده است).
نکته:نکته: در طبيعت گرايی، نسبی بودن اخلاق در جوامع مختلف و در نسبت به زيست اجتماعی است، نه اين كه هر كس نسبت به باورها و سلايق 
شخصی قوانين اخلاقی متفاوتی داشته باشد. آن چه در اين ديدگاه مهم است، اين است كه هرگاه انسانی بخواهد در برابر ديگران آزادی زيادی 

داشته باشد، بايد به ديگران هم حق بدهد كه در برابر او به همان ميزان آزاد باشند.

تبیین دیدگاه فیلسوفان مسلمان (ابن سینا و دیگران) 

نکته:نکته: در نظر فيلسوفان مسلمان، انسان هيچ گونه شناخت و معرفت فطری ندارد؛ بنابراين شناخت فضايل و رذايل اخلاقی، توسط عقل و بعد از تولد، به 
صورت اكتسابی شكل می گيرد، اما گرايش و ميل به انجام فضايل و ترک رذايل، يک گرايش فطری و مادرزادی در وجود انسان است و اكتسابی نيست.
بنابراين هرگاه بين اين دو گونه گرايش تلاقی به وجود آيد و تمايلات حيوانی و مادی خيلی قوی باشند، علی رغم گرايش فطری به فضايل، احتمالاً 

انسان فضيلت ها را رها می كند و مرتكب رذيلت می شود.
به فضيلت ها، پشتوانه ای ديگر  اين گرايش ذاتی و فطری  بر  فيلسوفان مسلمان معتقدند علاوه 
هم لازم است تا در هنگام تضاد بين تمايلات حيوانی و فضايل اخلاقی، انسان بتواند فضايل را بر 
تمايلات ترجيح دهد. پشتوانه و ضمانت اجرايی فضايل اخلاقی، خداوند است. اگر علاوه بر گرايش 
ذاتی و فطری به فضايل، خداوند هم ما را به كسب فضايل ترغيب كند و از رذايل منع نمايد و برای 
آن ها پاداش و مجازات معين فرمايد، ميل به فضايل در انسان تقويت می شود و احتمال رفتن 

انسان به سوی فضايل بيشتر می شود.
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(رابطۀ عقل و عقل عملی)

توجه کنید که عقل عملی، نوع دیگری از عقل نیست. اساساً ما فقط یک نوع عقل داریم؛ بنابراین عقل عملی همان ابزار عقل 
مشترک بین همۀ انسان هاست، که برای شناسایی اخلاقیات (افعال خوب و بد اخلاقی یا همان حسن و قبح عقلی) استفاده شده 
است؛ به عبارت دیگر، نام عقل عملی به جهت کاربرد این عقل در امور اخلاقی روی عقل نهاده شده است. اگر همین عقل را در امور 

غیراخلاقی به کار ببریم (مثلاً یک مسئلۀ هندسه را حل کنیم)، به آن عقل نظری می گویند.

(نقش اختیار و ارادۀ انسان در انجام فعل)

از نظر فیلسوفان مسلمان، انسان موجودی مختار است و باید خودش آزادانه انتخاب کند که چه عملی انجام دهد؛ بنابراین چه خداوند 
به سمت فضایل ترغیب کند و چه نکند، انسان آزاد است که بین گرایشات اخلاقی و گرایشات طبیعی متضاد با آن ها، هر کدام را 
بخواهد انتخاب کند. هم چنین بعد از ترغیب خداوند به فضایل و ترک رذایل، باز هم انسان آزاد است که فرمان خدا را بپذیرد یا از آن 
سرپیچی کند. پس تعیین کنندۀ نهایی فعل، اختیار انسان است و لذا انسان باید پاسخگوی افعال خود باشد و مسئولیت آن ها را بپذیرد. 

كدام مورد توسط عقل عملی انجام می شود؟ - ۷۹۳
۲) روشنگری نسبت به زشتی رذايل   ۱) تشخيص جُربزُه به عنوان حالت افراط در قوۀ غضب 

۴) رشد و كمال روح  ۳) احساس نشاط و لذت در اثر كسب فضايل 
كدام يک به وضع قواعد اخلاقی معتقد است؟ - ۷۹۴

۴) كانت ۳) هابز  ۲) داروين  ۱) ابن سينا 
كدام متفكر ممكن نيست شناخت خوب و بد اخلاقی را از طريق استدلال عقلی بداند؟ - ۷۹۵

۴) ارسطو ۳) فارابی  ۲) افلاطون  ۱) كانت 
كدام عبارت تبيين درست تری از ديدگاه طبيعت گرايان در مورد فعل اخلاقی ارائه می دهد؟- ۷۹۶

۱) ديدگاه آنان صرفاً تضمين كنندۀ منافع فردی اشخاص است. 
۲) انسان برای وصول به تضمين منافع فردی راهی به جز رعايت منافع جمعی ندارد. 

۳) معيار اخلاقی بودن يک فعل آن است كه براساس اطاعت از وجدان باشد.
۴) اموری مانند صداقت و رعايت امانت، فارغ از منفعت اجتماعی ارزش درونی و فردی دارند.

از نظر افلاطون وقتی عقلی كه از حكمت برخوردار است، حاكم باشد .............. .- ۷۹۷
۲) قوۀ شهوت، به عدالت خود، يعنی خويشتن داری می رسد ۱) قوۀ غضب، دچار خمودی نمی شود  

۴) فضيلت های سه گانه ای كه انسان را به نيک بختی می رسانند، محقق می شوند. ۳) ملاک سعادت ـ كه ميان همۀ انسان ها ثابت است ـ تحقق پيدا می كند  
رابطۀ فعل اخلاقی و فعل طبيعی از نظر «توماس هابز» و «كانت»، به ترتيب كدام يک از نسبت های چهارگانه است؟ - ۷۹۸

۲) عموم و خصوص مطلق ـ عموم و خصوص من وجه ۱) عموم و خصوص مطلق ـ تباين  
۴) تباين ـ عموم و خصوص من وجه ۳) تباين ـ تباين  

طبق ديدگاه فلاسفۀ مسلمان .............. .- ۷۹۹
۱) انسان بايد از رذايل، كه نتيجۀ عموم تمايلات حيوانی و مادی هستند دوری كند

۲) شناخت عقلی فضايل و رذايل و تمايل فطری انسان به فضيلت و دوری از رذيلت، برای انتخاب فضايل كافی نيست
۳) از آن جا كه انسان براساس تمايلات قوی تر عمل می كند، حتی پس از دعوت اديان الهی نيز امكان انجام رذايل برايش وجود دارد

۴) دعوت خداوند به فضايل و دوری از رذايل و تعيين پاداش و عقاب برای آن ها، باعث آگاهی انسان نسبت به فضيلت و رذيلت و ايجاد تمايل بيشتر نسبت 
به فضايل می شود

كدام گزينه درست است؟ - ۸۰۰
۱) آن بخشی از عقل انسان كه رفتار خوب و بد را تشخيص می دهد، عقل عملی نام دارد.

۲) در مورد فضايل و رذايل، عقل فقط خوبی و بدی را درمی يابد.
۳) منشأ علاقۀ انسان به فضيلت، كشش فطری است.

۴) كمالات، روح انسانی را فربه می كنند.



۱۸۸

م 
ه

زد
یا

س 
در

 
م 

دبا
نر

م 
ه

زد
یا

ه 
سف

فل

كدام يک با ديدگاه كانت مطابق است؟ - ۸۰۱
۱) رسيدن به سعادت، نقشی در اخلاقی بودن يک فعل ندارد.

۲) تحسين انسان نسبت به يک كار، ارتباطی با اخلاقی بودن آن ندارد.
۳) وجود «وجدان اخلاقی» در درون هر انسان، براساس نفس مجرد اثبات می شود.  

۴) انسان بايد با دوری كردن از آن چه تمايلات حيوانی به آن دعوت می كنند، «وجدان اخلاقی» را در درون خود شكل دهد. 
كدام مورد از نظر افلاطون، كار عقل نيست؟ - ۸۰۲

۴) راهنمايی ساير قوا ۳) برقراری عدالت هر يک از قوا  ۲) شناسايی سعادت واقعی  ۱) تشخيص خوب و بد اخلاقی 
با توجه به رفتار كسی كه برای آرامش روح پدرش به نيازمندان كمک می كند، كدام گزينه درست است؟- ۸۰۳

۱) ممكن است كانت، فعل او را اخلاقی بداند. 
۲) احتمالاً يک داروينيست است كه آرامش اجتماعی را دليل ايجاد قوانين می داند.

۳) قطعاً يک ماترياليست است كه اخلاق را ابداع بشر می داند.
۴) ممكن است هم نظر با فلاسفۀ مسلمان باشد كه اعتقاد دارند عقل می تواند خوب و بد را تشخيص بدهد.

معيار فعل اخلاقی از نظر فيلسوفانی كه برای انسان بعد روحانی و معنوی در نظر نمی گيرند، چيست؟- ۸۰۴
۲) سودمندی يا مضربودن آن عمل ۱) خوب يا بد  بودن افعال انسان ها  

۴) در پی داشتن منفعتی برای ديگران ۳) قابليت تبديل به قانونی كلی و عمومی 
كدام گزينه با ديدگاه اخلاقی كانت، قرابت و نزديكی بيشتری دارد؟- ۸۰۵

۱) من فرد ظلم ستيزی هستم، زيرا می خواهم تأثير آن را به ديگران نشان دهم.
۲) به كسی ظلم نمی كنم، زيرا نمی خواهم اعتماد ديگران از من سلب شود.

۳) به كسی ظلم نمی كنم، زيرا ظلم با فضيلت در تناقض است.
۴) ظلم نخواهم كرد، زيرا دوست ندارم ديگران هم به من ظلم كنند.

از نظر فلاسفۀ مسلمان علت ارتكاب به رذايل توسط انسان ها كدام است؟- ۸۰۶
۲) پيروزی تمايلات حيوانی در تعارض با تمايلات انسانی ۱) تقابل و تداخل تمايلات مادی و غيرمادی 

۴) حاكميت قوۀ غضب با جُربزُه بر ساير قوای انسان ۳) افراط قوۀ شهوت در انسان كه همواره باعث رذايل می شود. 
كدام گزينه نشان دهندۀ ديدگاه طبيعت گرايان در امور اخلاقی و نسبت به معيار فعل اخلاقی است؟- ۸۰۷

۱) بايد براساس وجدان طبق قاعده ای عمل كنيم كه آن قاعده قابليت تبديل شدن به قانون را داشته باشد.
۲) فعل اخلاقی نسبت به افراد و نسبت به موقعيت های مختلف، متفاوت است.

۳) افعال اخلاقی در عين اين كه از افعال طبيعی جدا هستند، اما روی آن اثر می گذارند.
۴) بدون حاكميت حكمت هيچ فعل اخلاقی در جهت سعادت از انسان سر نمی زند.

از نظر ارسطو سعادت، .............. .- ۸۰۸
۲) حاكم بودن عقل بر قوای ديگر است ۱) اعتدال قواست  

۴) در گرو سركوب ساير قوا توسط عقل است ۳) در گرو حد وسط قواست  
كارهای انجام شده در متن زير به ترتيب از كدام نوع اند؟ - ۸۰۹

«امير هنگام عبور از خيابان متوجه عبور شخصی نابينا از خيابان شد و به او كمک كرد؛ پس از آن ناگهان شخصی كيف وی را در خيابان دزديد. امير 
به دنبال دزد دويد.»

۲) طبيعی ـ اخلاقی ـ طبيعی ـ اخلاقی ۱) اخلاقی ـ طبيعی ـ طبيعی ـ اخلاقی 
۴) اخلاقی ـ طبيعی ـ اخلاقی ـ طبيعی ۳) طبيعی ـ اخلاقی ـ اخلاقی ـ طبيعی 

هر يک از افعال زير به ترتيب با مداخلۀ بيشتر كدام قوه انجام می شود؟ - ۸۱۰
«احساس اضطراب و التهاب ناشی از نداشتن كلاه ايمنی ـ پرخوری ـ مبارزه با دشمن ظالم ـ برنامه ريزی و هدف گذاری برای آينده»

۲) عقل ـ غضب ـ غضب ـ شهوت ۱) غضب ـ غضب ـ عقل ـ عقل  
۴) عقل ـ شهوت ـ غضب ـ عقل ۳) غضب ـ شهوت ـ غضب ـ عقل  

به نظر ارسطو نشأت گرفتن اعمال زير به ترتيب از چه ويژگی هايی محتمل تر است؟ - ۸۱۱
«كم خوابی ـ  جنگيدن با حيوانات وحشی ـ  ساده لوحی و زودباوری ـ  بحث و جدل برای مسائل جزئی»

۲) خمودی ـ خويشتن داری ـ جُربزُه ـ حكمت ۱) شره ـ جُربزُه ـ جُربزُه ـ سفاهت  
۴) خمودی ـ تهور ـ سفاهت ـ جُربزُه ۳) شره ـ شجاعت ـ سفاهت ـ تهور  

در داستان زير به ترتيب چند فعل اخلاقی و چند فعل طبيعی ذكر شده است؟ - ۸۱۲
«مهسا در يک انجمن خيريه مقداری پول جمع آوری كرد. در خيابان يک موتورسوار پول ها را از وی سرقت كرد و او برای درخواست كمک فرياد 

كشيد. يكی از عابران به او كمک كرده و پول را پس گرفت. مهسا از بازگشت بی  كم و كاست پول اطمينان يافت و از وی تشكر كرد.»
۴) پنج ـ يک ۳) دو ـ چهار   ۲) سه ـ سه   ۱) چهار ـ دو  
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كدام گزينه دربارۀ افعال طبيعی و اخلاقی درست است؟ - ۸۱۳
۲) فيلسوفان اخلاق طبيعت گرا با تمايز حقيقی ميان اين دو مخالف اند. ۱) افعال اخلاقی، از طريق اعضای بدن مادی انجام نمی شوند. 

۴) بنا به تعريف افعال اخلاقی، اختلاف نظر دربارۀ خوبی يا بدی اعمال وجود ندارد. ۳) ستايش يا نكوهش مردمان برای يک عمل، معيار و ملاک اخلاقی بودن آن است. 
كدام گزينه دربارۀ نظريۀ اخلاقی ارسطو درست است؟ - ۸۱۴

۲) در نظر ارسطو، معرفت و شناخت مقدمۀ اخلاقی زيستن است. ۱) هر يک از قوای نفس حد اعتدال خود را تشخيص می دهد. 
۴) درک اعتدال تنها برای كسانی ميسر است كه به سعادت رسيده باشند. ۳) عقل تنها قوه ای در انسان است كه دچار افراط و تفريط نمی شود. 

كدام يک از گزينه های زير تحليل فيلسوف نامبرده را به درستی بيان می كند؟ - ۸۱۵
۱) دزدی بد است، زيرا منافع جامعۀ انسانی را تهديد می كند. (افلاطون)

۲) دروغ در شرايط اضطراری من خوب است، زيرا با وجدان انسان سازگار است. (�انت)
۳) كشتن انسان ديگر برای تصاحب اموالش، ناشی از عدم توازن وجود انسان است. (ارسطو)

۴) ظلم بد است، زيرا خداوند آن را محكوم كرده و برايش مجازات در نظر گرفته است. (ابن سينا)
مفهوم «عدالت» در ديدگاه های اخلاقی افلاطون، به كدام يک از عبارت های زير نزديک تر است؟   (خارج ۱۴۰۰)- ۸۱۶

۲) اعتدال و هماهنگی ميان ابعاد و قوای وجودی انسان ۱) اعمال تساوی و برابری ميان قوای سه گانۀ وجودی 
۴) ايجاد برابری در همۀ ابعاد فردی و اجتماعی برای رسيدن به سعادت ۳) غلبۀ قوۀ عقلانی بر قوای شهوت و غضب و ممانعت آن ها از عمل 

(سراسری ۱۴۰۰)- ۸۱۷ كدام عبارت درست است؟  
۱) به اعتقاد ارسطو يكی از عملكردهای اخلاقی عقل اين است كه برای مثال، درک می كند فضيلت قوۀ غصب، خويشتن داری است.

۲) كانت معتقد است كاری كه انسان در آن نفع شخصی نداشته باشد، فضيلت شمرده می شود؛ مانند وقتی كه از روی دلسوزی به كسی كمک می كند.
۳) به اعتقاد فيلسوفان مسلمان، گرايش به خير اخلاقی و تمايلات متضاد با آن، كم و بيش در همۀ انسان ها، چه معتقد به خدا باشند و چه نباشند، وجود دارد.
۴) از آن جا كه فيلسوفان طبيعت گرا و ماترياليست فقط منافع شخصی را به رسميت می شناسند، معتقدند هرگاه انسان بتواند، بايد به هر ميزان كه می خواهد آزاد باشد.

(سراسری نوبت اول ۱۴۰۲)- ۸۱۸ كدام عبارت با نظرات اخلاقی فيلسوفان مسلمان سازگار نيست؟  
۱) منشأ گرايش به نيكی و گريز از بدی، عقل نظری و عامل تشخيص و عمل به آن، عقل عملی است.

۲) داشتن ويژگی هايی مانند انصاف و صداقت و رفتار براساس آن ها، در جهت سلامت اجتماع و خير افراد است.
۳) شرط تشخيص رفتار درست از نادرست و دستيابی به سعادت فردی و اجتماعی، سلامت و اعتدال عقل است.

۴) گرايشات اخلاقی آدمی مانند دو كفۀ يک ترازو هستند و انگيزه ها، باعث سنگينی يكی نسبت به ديگری می شود.
كدام عبارت درست است؟ - ۸۱۹

۱) «فعل اخلاقی» همان كاری است كه مورد ستايش و تحسين قرار می گيرد؛ مثلاً وقتی كسی را می بينيم كه از يک فرد ناتوان دستگيری می كند، او را 
تحسين می كنيم و اين كار او را «اخلاقی» می دانيم. 

۲) از نظر افلاطون معيار اخلاقی بودن يک فعل، با «نيک بختی» مرتبط است و كاری كه به منظور رسيدن به آن انجام می شود، كاری اخلاقی است.
۳) از نظر ارسطو چون شهوت و غضب، به حالت افراط و تفريط مبتلا می شوند، بايد برای تأمين سعادت انسان، تحت حكم عقل كه از اين حالات به دور است، قرار گيرند. 

۴) كانت ديدگاه افلاطون كه معيار فعل اخلاقی را با توجه به «سعادت» معين كرده است، نپسنديد و آن را بر مبنای يک شناخت درونی تفسير كرد.
كدام گزينه با ديدگاه فيلسوفان طبيعت گرا ناهماهنگ است؟ - ۸۲۰

۱) فعل اخلاقی و فعل طبيعی، تفاوت ريشه ای با يكديگر ندارند.
۲) «خوبی» و «بدی» در مورد يک كار، به سودمندی يا مضر بودن آن برای ما برمی گردد.

۳) رعايت هيچ يک از اصول اخلاقی مانند صداقت، عدالت و امانتداری، نشان دهندۀ فضيلت انسان نيست.
۴) ابداع اصول اخلاقی توسط انسان، به دليل تمايل وی برای رعايت منفعت ديگران در زندگی اجتماعی است.

كدام گزينه با ديدگاه ارسطو در بحث فلسفۀ اخلاق تطبيق دارد؟ - ۸۲۱
۱) اگر عقل بر قوای ديگر حاكم شود، انسان به اعتدال ميان قوا می رسد.

۲) اعتدال حاصل از حاكم بودن عقل بر قوا، چيزی است كه عقل هر انسانی درستی آن را درمی يابد.
۳) حاكم شدن عقل بر قوای ديگر باعث اعتدال می شود و همين اعتدال، سعادت و نيک بختی انسان است.

۴) شهوت و غضب در شرايط سخت، در معرض افراط و تفريط هستند و لذا عقل رشد كرده بايد بر آن ها حاكم باشد.
كدام عبارت درست است؟ - ۸۲۲

۱) اگر كسی كه مؤسسه ای برای رسيدگی به ايتام تأسيس می كند، بداند كه در اثر اين كار مورد تشويق و تمجيد ديگران قرار می گيرد و ممكن است برخی 
امتيازات مادی نيز به دست آورد، اين كارش می تواند از نظر كانت، يک عمل خير اخلاقی محسوب شود.

۲) ماترياليست ها چون برخلاف فلاسفۀ مسلمان و فلاسفۀ عقل گرای اروپا، ريشۀ اخلاق را به سود و زيان فردی انسان برمی گردانند، فقط ميل و پسند خود 
را مد نظر دارند و به قانون اخلاقی «آن چه برای خود می پسندی، برای ديگران هم بپسند» اعتقادی ندارند.

۳) كانت برخلاف افلاطون، «در جهت سعادت حقيقی بودن» يک كار را ملاک كافی برای «فضيلت» نمی داند؛ بلكه معتقد است هدف از انجام آن نيز نبايد 
نفع شخصی باشد؛ و فقط بايد برای رسيدن به سعادت انجام شود.

۴) فلاسفۀ مسلمان معتقدند اگرچه بشر نسبت به فضيلت ها فطرتاً آگاه است و عقل انسان آن ها را خوب و زيبا می داند، اما انتخاب اين فضايل و عمل به 
آن ها، به دليل وجود تمايلات مختلف در انسان، چندان هم آسان نيست.
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كدام گزينه از نظر فيلسوفان ماترياليست درست است؟ - ۸۲۳
۲) نفع انسان در گرو نفع ديگران است. ۱) آزادی انسان نبايد محدود شود.  

۴) شناخت قواعد اخلاقی توسط انسان، ريشۀ مادی داشته است. ۳) ارزش حقيقی فضايل اخلاقی، به حفظ منافع طبيعی برمی گردد. 
كدام گزينه دربارۀ نظريات اخلاقی درست است؟ - ۸۲۴

۱) به نظر كانت، دخالت ميل به فضايل در انجام آن، ناقض خلوص نيتی است كه لازمۀ اخلاق است.
۲) طبيعت گرايان معتقدند كه عناوين خوب و بد اگرچه معنادارند اما اصولاً فاقد اعتبار هستند. 

۳) كاركرد وجدان اخلاقی در نظريۀ كانت، دقيقاً همان كاركرد عقل در انديشۀ فيلسوفان مسلمان است.
۴) طبق نظر فيلسوفان مسلمان افعال طبيعی از تمايلات مادی و افعال اخلاقی از تمايلات روحی سرچشمه می گيرند.

چرا دزدی بد است؟ - ۸۲۵
۲) كانت: زيرا وجدان اخلاقی نسبت به آن دافعه ايجاد می كند. ۱) افلاطون: زيرا بر هم زنندۀ تعادل انسان است. 

۴) ابن سينا: زيرا انجام دهندۀ آن توسط خداوند مجازات می شود. ۳) هابز: زيرا نمی تواند به صورت همگانی پذيرفته شود. 
كدام گزينه دربارۀ نظريات اخلاقی فيلسوفان درست است؟ - ۸۲۶

۱) ديدگاه اصالت فرد با نظريۀ اخلاقی افلاطون و كانت تلازم دارد.
۲) هابز علی رغم اختلاف مبنايی با كانت، قانون اخلاقی يكسانی با وی دارد.

۳) كانت لذت و نشاط روحی را عامل مناسبی برای انجام اعمال اخلاقی می داند.
۴) فيلسوفان مسلمان وجود تمايلات مادی و معنوی انسان را با آزادی وی سازگار می دانند.

(سراسری ۹۹)- ۸۲۷ كدام نظر دربارۀ فعل اخلاقی، با نظرات كانت ناسازگار است؟  
۲) براساس حكم وجدان است. ۱) قابل تعميم است.  

۴) احساسات در آن دخالتی ندارد. ۳) در جهت نيل به سعادت است.  
(سراسری ۱۴۰۱)- ۸۲۸ كدام عبارت به نظريۀ افلاطون دربارۀ معيار فضيلت، مربوط نمی شود؟  

۲) آن چه باعث سعادت آدمی شود. ۱) كاری كه ناشی از اعتدال باشد.  
۴) كاری كه برای رسيدن به سعادت انجام شود. ۳) كاری كه به فرمان عقل صورت گيرد. 

(خارج ۱۴۰۱)- ۸۲۹ كدام عبارت، به نظريۀ كانت در مورد فعل اخلاقی مربوط نمی شود؟  
۲) برای انجام وظيفۀ اخلاقی است. ۱) به فرمان عقل صورت می گيرد.  

۴) در اطاعت از وجدان و در عين حال قابل تعميم است. ۳) ناشی از گرايشات عالی انسانی است.  
دربارۀ كدام عبارت ميان معتقدان به ديدگاه های مختلف اخلاقی، اختلاف  نظر وجود دارد؟  (سراسری ۱۴۰۲)- ۸۳۰

۱) ويژگی هايی مانند عدالت و صداقت و رفتار براساس آن ها، برای سلامت اجتماع ضروری هستند.
۲) از آن جا كه انسان زندگی اجتماعی دارد، ناگزير است منفعت ديگران را نيز در رفتارهای خود در نظر بگيرد.
۳) تشخيص رفتار درست از نادرست و دستيابی به سعادت فردی و اجتماعی، از طريق عقل امكان پذير می شود.

۴) هرگاه انسان خواهان آزادی در برابر ديگران باشد، بايد به ديگران هم حق بدهد كه در برابر او همان قدر آزاد باشند.
(خارج ۱۴۰۲)- ۸۳۱ مكتب های گوناگون اخلاقی در تأييد يا رد كدام گزاره با هم اختلاف  نظر پيدا می كنند؟  

۲) عقل، قادر به تشخيص فعل شايسته و ناشايست و تعيين ملاک آن است. ۱) لازمۀ بقا و سلامت اجتماع، رعايت اخلاق از سوی همۀ افراد است. 
۴) انسان ها از ديرباز، تفاوتی ميان فعل اخلاقی و فعل طبيعی قائل بوده اند. ۳) هر انسانی بايد آن چه را كه بر خود می پسندد، برای ديگران نيز بخواهد. 

كدام مورد، به طور خاص تر در حوزۀ فلسفۀ اخلاق قرار می گيرد؟- ۸۳۲
۲) آيا می توان انسان را موجودی اخلاقی تعريف كرد؟ ۱) آيا انسان توانايی انتخاب رفتار اخلاقی را دارد؟ 

۴) آيا موجودی غير از انسان، توانايی درک خوب و بد اخلاقی را دارد؟ ۳) ملاكی كه فعل اخلاقی را از فعل طبيعی جدا می كند، چيست؟ 
كدام عبارت درست است؟- ۸۳۳

۱) ارتباط يا عدم ارتباط اصول اخلاقی با تفاوت فرهنگ ها، از مسائل مهم علم اخلاق است. 
۲) اموری مانند دروغ گويی يا ظلم به ديگران، از جمله افعال اخلاقی محسوب می شوند. 

۳) برشمردن فضيلت ها و رذيلت های اخلاقی، از جمله مسائل فلسفۀ اخلاق است. 
۴) معيار اخلاقی بودن يک فعل اين است كه مورد تحسين يا تقبيح قرار گيرد.

دربارۀ كدام مورد در ميان مكاتب مختلف اخلاقی اتفاق نظر وجود دارد؟ - ۸۳۴
۲) اصالت نفع فردی در تعيين اخلاقی بودن فعل ۱) ضرورت رعايت اصول اخلاق جمعی برای سلامت جامعه 

۴) حقيقی بودن ارزش فضيلت های اخلاقی ۳) تأثير انگيزه در فضيلت بودن يک ويژگی 
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در مورد كاری كه در جهت سعادت انسان است، كدام گزينه قطعاً درست است؟- ۸۳۵
۲) از نظر ارسطو، انجام دهندۀ آن، به فضيلت عدالت، آراسته است.   ۱) از نظر افلاطون، ناشی از اعتدال ميان قوای سه گانۀ وجود انسان است. 

۴) از نظر كانت، فاقد ملاک لازم برای اخلاقی بودن است.  ۳) از نظر ماترياليست ها ممكن است نفع فردی را تأمين نكند. 
كدام عبارت نادرست است؟- ۸۳۶

۱) از نظر فلاسفۀ مسلمان ممكن است كاری كه ظاهری زيبا دارد، از نظر عقل عملی، رذيلت محسوب شود.
۲) از نظر فيلسوفان طبيعت گرا و ماترياليست ها انگيزۀ فاعل، اصالتی در فضيلت يا رذيلت  بودن يک فعل ندارد.
۳) در ديدگاه ارسطو امكان ندارد كاری كه ناشی از اعتدال نيست، براساس نيت فاعل، فضيلت محسوب گردد.

۴) تنها نظريه ای كه به جايگاه نيت فاعل در تعيين فضيلت و رذيلت اخلاقی توجه كرده است، ديدگاه كانت است. 
كدام عبارت با ديدگاه فلاسفۀ مسلمان سازگار است؟- ۸۳۷

۱) عقل عملی، نوعی از عقل است كه خوب و بد افعال انسان را تشخيص می دهد.
۲) ديدگاه افلاطون در مورد منبع و ابزار شناخت فضيلت و رذيلت، قابل پذيرش است. 

۳) هر انسانی براساس عقل خويش، به خوبی ها گرايش دارد و از بدی ها گريزان است.
۴) امر و نهی الهی نسبت به فضائل و رذائل، تعيين كنندۀ انتخاب خوب يا بد توسط انسان است.

چند مورد از عبارات زير درست است؟- ۸۳۸
الف) نقش اعتدال در تعيين فضيلت اخلاقی، به ارسطو اختصاص دارد.

ب) كاری كه در جهت سعادت انسان باشد، از نظر كانت، فضيلت محسوب نمی شود.
پ) مكاتب مختلف اخلاقی در اين مطلب اتفاق نظر دارند كه انسان ها از گذشتۀ دور، فعل طبيعی و اخلاقی را متفاوت می دانسته اند. 

۴) صفر ۳) سه  ۲) دو  ۱) يک 
متن زير را مطالعه كنيد و گزينۀ مناسب را انتخاب نماييد.- ۸۳۹

«در تاريخ آمده است يكی از پادشاهان بزرگ در سن پنجاه و سه سالگی در اثر ذات الريه مرد. در زمستان، ژانويه، روزى كنار رودخانه اى ايستاده بود. 
قايقی داشت از آن جا می گذشت و چند نفر انسان سوار آن قايق بودند. احساس كرد قايق در حال غرق شدن است، كسی هم آن جا نبود، فوراً براى 
نجات اين قايق خودش را به آب انداخت. در اثر همين كار ذات الريه كرد و مرد. اين كار را هركس كه می شنود يک كار انسانی و اخلاقی تلقی می كند. 

می گويد: احسنت! بارک اللهّ! مردانگی بوده؛ جان خودش را فداى يک عدۀ ديگر كرد. اين را كار اخلاقی می گويند.»
۱) در اين متن، ملاک و معيار نهايی برای اخلاقی بودن يا طبيعی بودن يک فعل بيان شده است.
۲) نويسنده مدعی است كه فضيلت اخلاقی، همان كاری است كه ناشی از ايثار و فداكاری باشد.

۳) يک ماترياليست، تحسين كردن و آفرين گفتن به اين فرد را توجيه پذير نمی داند. 
۴) نظام اخلاقی كانت، فضيلت بودن اين فداكاری را تأييد می كند. 

كدام عبارت در مورد ملاک فعل اخلاقی درست است؟- ۸۴۰
۱) تفاوت اساسی ميان ديدگاه افلاطون و كانت اين است كه افلاطون، فعلی را كه برای رسيدن به سعادت انجام شود، فضيلت محسوب می كند، اما كانت 

معتقد است كه شرط لازم برای اين كه عملی خير اخلاقی باشد، اين است كه به هيچ انگيزۀ شخصی، حتی انگيزۀ رسيدن به سعادت انجام نشود.  
۲) ارسطو در تعيين ملاک فعل اخلاقی بر حد وسط و اعتدال هر يک از قوای عقل و غضب و شهوت تأكيد كرد، ولی افلاطون در ديدگاهی كه اساساً با 

ديدگاه ارسطو متفاوت است، به تأكيد بر فضيلت عدالت، كه ميان قوای سه گانه (و نه در هر يک از قوا) مطرح است، پرداخت.
۳) اگر از تفاوت تعبير ميان آن چه كانت، وجدان اخلاقی می نامد و آن چه فلاسفۀ مسلمان، عقل عملی معرفی می كنند، چشم پوشی كنيم، اصل و حقيقت 

ملاک فعل اخلاقی در نگاه كانت با ديدگاه فلاسفۀ مسلمان، تفاوت اساسی نخواهد داشت.  
۴) از نظر طبيعت گرايان و ماترياليست ها آن چه فيلسوفان مسلمان به عنوان حكم عقل عملی معرفی می كنند، ريشه و واقعيتی ندارد و اگر انسان ها گرد هم 

نمی آمدند، انسان هيچ كاری را خير اخلاقی تلقی نمی كرد. 
كدام توضيح و تحليل، با متن زير تناسب بيشتری دارد؟- ۸۴۱

«بينش هر مكتبی دربارۀ جهان يک نوع سيستم اخلاقی در آن مكتب الهام می بخشد و پيشنهاد می كند و نگاهی خاص به اخلاق به ارمغان می آورد. 
مكتب مادى قهراً تعريفی از اخلاق ارائه می دهد، مكتب الهی تعريفی ديگر از اخلاق پيشنهاد می كند. آن كه جهان را ناشی از يک ارادۀ حكيمانۀ ازلی 
و انسان را نفخه اى الهی می داند و آن كه در جهان جز ظلمت و تاريكی و تصادف و حركت هاى كوركورانه و بی منتهايی، بی مقصدی و بی هدفی چيز 

ديگرى نمی بيند خواه ناخواه بينششان در اخلاق هم متفاوت است؛ و اساساً بعضی از مكتب ها در مسئلۀ اخلاق به بن بست می رسند.»
۱) نويسنده می خواهد تأثير تجربه گرا بودن يا عقل گرابودن هر متفكر بر فلسفۀ اخلاق وی را نشان دهد.  

۲) در اين متن، تأكيد می شود كه از دو هستی شناسی كاملاً متفاوت، بنيان های اخلاقی مشابهی انتظار نمی رود.   
۳) بر اين اساس، آن چه توسط مكاتب مختلف فلسفی به عنوان فضيلت و رذيلت معرفی می شود، متفاوت خواهد بود. 

۴) آن چه در اين عبارات ديده می شود دغدغۀ نويسنده نسبت به تأثيرپذيری ديدگاه های معرفت شناسانه از مبانی اخلاقی است.
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۳۲۱

به  ۲۱۸ ربطی  فعل  «گشت»  پس  است  مستند  «غمناک» 
معنای «شد» است. 

پس  است،  «رفت»  معنای  به  «شد»   :(۱) گزینهء  بررسی سایر گزینه هابررسی سایر گزینه ها 
ربطی نيست. 

گزینهء (۳): «نيست» به معنای «موجود نيست» است، پس ربطی نيست. 
پس  است،  می كنيم»  معنای «جست و جو  به  «می گرديم»  گزینهء (۴): 

ربطی نيست. 
خندان  ۲۱۹ «محسن   ،(۳) گزينۀ  قضيۀ  استاندارد  صورت 

است.» می باشد و «خندان» محمول است.
كلی  مفهومی  همواره  قضيه،  محمول  گزینهء (۱):  بررسی سایر گزینه هابررسی سایر گزینه ها 
صورت  است.  موضوع  است،  جزئی  كه  «رشت»  اين جا  در  است. 

استاندارد قضيه، «رشت، مركز استان گيلان است.» می باشد. 
گزینهء (۲): «بود» در اين جا فعل ربطی نيست و به معنی «وجود داشت» 
است. صورت استاندارد قضيه، «ساسان در كلاس موجود بود.» است 

كه محمولش «موجود در كلاس» می باشد. 
گزینهء (۴): صورت استاندارد قضيه، «من شنوندۀ صدای حسن بودم.» و 

محمولش «شنوندۀ صدای حسن» است. 
«دوم  و  موضوع»  «اول  ترتيب  قضايا  در  كه  ندارد  ضرورتی  نکته:نکته: 
محمول» حفظ شود و امكان دارد اول محمول بيايد و سپس موضوع. 
و  بگيرد  قرار  محمول  جايگاه  در  نمی تواند  هيچ گاه  جزئی»  «مفهوم 

حتماً موضوع است، حتی اگر در ابتدای قضيه، نيايد. 
نسبت های  ۲۲۰ از  هيچ يک  ديگر  مفاهيم  با  كه  مفهومی 

كه  قضيه ای  و  است  جزئی  مفهوم  نمی سازد،  برقرار  را  چهارگانه 
موضوع آن مفهوم جزئی باشد، قضيۀ شخصيه است كه سور نخواهد 

داشت؛ بنابراين قطعاً جزئيه يا كليه نخواهد بود. 
(چه  حملی  قضايای  در  محمول   :(۱) گزینهء  بررسی سایر گزینه هابررسی سایر گزینه ها 

شخصيه باشد و چه محصوره) مفهومی كلی است. 
گزینهء (۳): قضيۀ ذكرشده در صورت سؤال قضيه ای شخصيه است، در 

حالی كه قضيۀ ذكرشده در اين گزينه محصوره است. 
گزینهء (۴): قضيۀ شخصيه می تواند موجبه يا سالبه باشد. 

انشايی  ۲۲۱ كه  است  امری  جملۀ  بيت،  اين  اول  مصرع 
محسوب می شود و قضيه نيست. مصرع دوم يک قضيۀ شرطی متصل 

است. بنابراين كلاً در اين بيت، يک قضيه به كار رفته است. 
شرطی  قضيۀ  يک  فقط  اول  مصرع   :(۲) گزینهء  بررسی سایر گزینه هابررسی سایر گزینه ها 
است و مصرع دوم سه قضيۀ حملی دارد (۱ـ گفتا ... ۲ـ ز كه ناليم؟ 
(يعنی جای اعتراض از هيچ كس نيست) ۳ـ از ماست كه بر ماست). 
گزینهء (۳): اولاً كل بيت يک قضيۀ شرطی متصل است و اجزای قضيۀ 
شرطی حكم مستقل ندارند. ثانياً در مصرع دوم نيز «گشودن گره» 

سلب شده است، نه اين كه نسبت داده شده باشد. 
گزینهء (۴): اين قضيه به صورت استاندارد به شكل «من همت كننده در 
طلب دانش هستم» می باشد؛ بنابراين به ثبوت «همت كننده در طلب 

دانش» برای «من» حكم شده است. 
رابطۀ قضيه، «شده است» می باشد، نه «است» به تنهايی. ۲۲۲

بررسی سایر گزینه هابررسی سایر گزینه ها گزینهء (۱): فعل «گفت»، خبری بيان می كند و لذا 
در منطق قابل بررسی است. 

۲۱۸٢

۲۱۹٣

۲۲۰٢

۲۲۱١

۲۲۲٣

گزینهء (۲): قضيۀ حملی ۳ جزء دارد و در اين جا «هست» به معنای 
«موجود است» می باشد كه «موجود» محمول و «است» رابطه است. 

گزینهء (۴): اين عبارت را می توان به صورت «سلطان جهان، به چنين 
روز من، غلام است.» بيان كرد كه «سلطان جهان» موضوع آن می باشد.

كل اين مصراع، يک قضيۀ حملی و موجبۀ كليه است  ۲۲۳
كه در آن، «هر» سور، «كسی كه در اين حلقه نيست» موضوع و «فارغ 

از اين ماجرا» محمول و «است» رابطه است.
بررسی سایر گزینه هابررسی سایر گزینه ها گزینهء (۱): اگرچه می توان اين قضيه را به صورت 
شرطی نيز بيان كرد، اما اين مطلب، ماهيتِ حملی قضيه را تغيير 

نمی دهد و اين قضيه در اصل، حملی است.
گزینهء (۲): اين قسمت، جمله ای ناقص است و قضيه نيست. 

گزینهء (۴): قضيۀ حمليه است. 
به صورت استاندارد، برای رابطۀ سلبی، سور كلی «هيچ»  ۲۲۴

به كار می رود. اين مورد كه غيراستاندارد است و از «هر» استفاده شده 
اين معنا است كه «برخی  به  است، سالبۀ كليه نيست و در حقيقت 
كتاب ها مفيد هستند.» و «برخی كتاب ها مفيد نيستند.»؛ پس معادل 

دو قضيۀ حملی جزئيه است. 
«بوَد» فعل ربطی است و برای تعيين محمول قضيه،  ۲۲۵

تغييری لازم نيست. 
بررسی سایر گزینه هابررسی سایر گزینه ها گزینهء (۱): صورت استاندارد اين قضيه به صورت 
«هيچ دانش آموزی كه كلاس منطق را دوست ندارد، موجود نيست.» 

می باشد و محمول قضيه، «موجود» است. 
گزینهء (۲): «است» فعل ربطی نيست، بلكه جزئی از فعلِ غيرربطیِ «رفته 
است» می باشد؛ پس بايد عبارت را تغيير داد و از فعل ربطی استفاده كرد. 

گزینهء (۳): «كشف كرد» غيرربطی است و بايد تغيير كند. 
خشک  ۲۲۶ و  گرم  استان ها  تک تک  اين كه  به  توجه  با 

هستند، موضوع قضيۀ كلی بوده و قضيۀ محصوره است. 
بررسی سایر گزینه هابررسی سایر گزینه ها گزینهء (۱): «درختان اين باغ» به عنوان يک مجموعه 

مورد نظر است، پس مفهومی جزئی است و قضيۀ شخصيه است. 
گزینهء (۳): موضع «همدان» و جزئی است و قضيۀ شخصيه است. 

گزینهء (۴): موضوع قضيه «من» و جزئی است و قضيۀ شخصيه است. 
با  ۲۲۷ بايد به دنبال قضيۀ محصوره (دارای موضوع كلی) 

سور كلی باشيم. در اين گزينه، چون «رسانا بودن» بر تک تک اعضای 
«اين فلزات» حمل شده است، مقصود از «اين فلزات»، «اعضای اين 
فلزات» است و مفهومی كلی است و قضيۀ محصوره است. از طرفی 
اهمال سور رخ داده  است و چون يک قانون را بيان می كند، سور 

قضيۀ كلی خواهد بود.
آوردن  با  و  است  نهاد جمله محذوف  گزینهء (۱):  بررسی سایر گزینه هابررسی سایر گزینه ها 
نهاد به شكل «ايشان همۀ آن ها را به دادگاه احضار كردند» درمی آيد. 
ايشان يا مفهوم جزئی است (در صورتی كه مصداق كاملاً مشخص 
اهمال سور رخ داده است. در  و  يا مفهوم كلی است  باشد.)  داشته 
حالت دوم، طبق قاعدۀ اهمال سور، چون قاعده و قانونی مطرح نشده 

است، قضيه را جزئيه در نظر می گيريم.
گزینهء (۲): مقصود هر كدام از مجلدات آن كتاب ها است كه چاپ دوم 
بنابراين قضيۀ محصوره است و اهمال سور رخ داده است.  هستند. 

چون قاعده ای بيان نشده، جزئيه است. 

۲۲۳٣

۲۲۴١

۲۲۵٤

۲۲۶٢

۲۲۷٣
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۳۲۲

قضيۀ  صورت،  اين  در  كه  است  «كلمه»  لفظ  مقصود  يا   :(۴) گزینهء 
صورت  اين  در  كه  است  كلمات»  «برخی  مقصود  يا  است  شخصيه 
قضيۀ محصورۀ جزئيه است. ولی مسلماً هر كلمه ای از حروف بی نقطه 

تشكيل نمی شود. 
استفهام انكاری است، به اين معنا كه «اين همه درس  ۲۲۸

خواندن، دارای فايده نيست». 
بررسی سایر گزینه هابررسی سایر گزینه ها گزینهء (۱): دو قضيه است، نه يک قضيه (۱- بوی 

ماه مهر پخش شد و ۲- مدرسه آغاز شد). 
گزینهء (۳): عبارت بی معنا نمی تواند قضيه باشد. 

گزینهء (۴): جملۀ امری است و انشايی محسوب می شود. 
با توجه به اين نكته، در اين جا جملۀ «ضربات سم اسب  ۲۲۹

زمين را كوبيد.» محصوره است چون موضوع آن (ضربان سم اسب) 
مفهومی كلی است و اين قضيه يک قاعده را بيان نمی كند و درون 

متن هم نيست، پس آن را جزئيه در نظر می گيريم. 
اين است كه «روزهای ماه  يا مقصود  گزینهء (۱):  بررسی سایر گزینه هابررسی سایر گزینه ها 
اين صورت، قضيۀ شخصيه  نيست.» كه در  از ۲۹ روز  قمری كم تر 
است زيرا مقصود اين است كه مجموع روزهای ماه قمری با هم به 
عنوان يک مجموعۀ معين، كم تر از ۲۹ روز نيستند، نه اين كه خبر 
دربارۀ تک تک روزهای ماه قمری باشد. يا مقصود اين است كه ماه 
قمری ماهی كم تر از ۲۹ روز نيست. در اين صورت محصوره است 

ولی يک قانون را بيان می كند و كليه است. 
گزینهء (۲): موضوع يا همان نهاد اين جمله «اين» است. زيرا محمول 
همواره مفهومی كلی است؛ پس «اين» نمی تواند محمول باشد. پس 
«بعضی از ناگفته هايم» محمول است و «اين» موضوع جزئی محسوب 

می شود و قضيه شخصيه است. 
گزینهء (۳): ضماير، بيرون از جمله مفهوم كلی محسوب می شوند ولی 
درون جمله اگر از نظر گوينده مرجع مشخصی داشته باشند، جزئی 
محسوب  جزئی  مفهوم  و  است  موضوع  «او»  قضيه  اين  در  هستند. 

می شود، پس قضيۀ شخصيه است. 
در قضايای موجبه به ثبوت چيزی برای چيزی حكم  ۲۳۰

می شود و در قضايای سالبه به نفی چيزی از چيزی حكم می شود. 
عبارت ها را استانداردسازی می كنيم:

الف زبان درد دل (موضوع)، به آسانی قابل فهم (محمول) نيست 
(رابطه).  سالبه است و به ثبوت حكم نمی كند. 

ب يكی (موضوع)، پرسش كنندۀ اين كه عاشقی چيست (محمول) 
بود (رابطه).  موجبه است پس به ثبوت حكم می كند. 

 من (موضوع)، دانای به اين كه يک دم دل پر غم را بی غم نكنی، 
هستم.  موجبه است پس به ثبوت حكم می كند. 

نکته:نکته: وقتی عبارت های مثل «نه، نه چنين است كه، اين طور   
نيست كه و ...» بر سر عبارت می آيد، كل آن را نقيض می كند. 

بنابراين اين عبارت به صورت نقيض «هر كس سر بتراشد، دانای به 
قلندری است.» درمی آيد كه می شود: «بعضی از كسانی كه سر بتراشند، 
دانای به قلندری نيستند».  سالبه است و به ثبوت حكم نمی كند. 

در اين قضيه «امسال» كه مفهومی جزئی است، موضوع  ۲۳۱
نيست بلكه صرفاً قيد زمان است، زيرا خبر دربارۀ امسال نيست. موضوع 

قضيه «كم آبی» است (�م آبی (موضوع) ايجاد (محمول) شد (رابطه)).

۲۲۸٢

۲۲۹٤

۲۳۰٢

۲۳۱
نيست بلكه صرفاً قيد زمان است، زيرا خبر دربارۀ امسال نيست. موضوع نيست بلكه صرفاً قيد زمان است، زيرا خبر دربارۀ امسال نيست. موضوع نيست بلكه صرفاً قيد زمان است، زيرا خبر دربارۀ امسال نيست. موضوع 

٣

حذف  قضيه  اين  ابتدای  از  «قيمت»   :(۱) گزینهء  بررسی سایر گزینه هابررسی سایر گزینه ها 
شده است كه بايد آن را در تحليل منطقی در نظر بگيريم. مقصود هر 
كدام از قيمت های قطعات نيست بلكه مقصود جمع قيمت های همۀ 
قطعات به عنوان يک جمع معين است؛ يعنی محمول (دو ميليون 
تومان) بر جمع قيمت حمل می شود، نه بر تک تک قيمت ها؛ بنابراين 

موضوع مفهوم جزئی و قضيۀ شخصيه است. 
و  نيست  خاص  اسم  اين جا  در  محمد  كه  است  درست   :(۲) گزینهء 
مقصود نوعی نام است، ولی بايد توجه داشت كه در اين جا می توان 
گفت مقصود لفظ «محمد» است. طبق قاعده هرگاه «لفظ» مورد نظر 
باشد، مفهومی جزئی است؛ پس قضيۀ شخصيه است. البته می توان 
بلكه مفهوم «محمد» به عنوان  گفت مقصود، لفظ «محمد» نيست، 
نام، مورد نظر است كه در اين صورت، كلی خواهد بود، ولی چون 
گزينۀ (۳) قطعاً جواب است بايد اين گزينه را به گونه ای تحليل كرد 

كه جواب نباشد و چنين تحليلی ممكن است.
بينندۀ  اين قضيه «ما» است (ما (موضوع)  نهاد (موضوع)  گزینهء (۴): 

هيچ كس (محمول) نبوديم (رابطه)).
قضايا در منطق بررسی می شوند ولی جملات انشايی  ۲۳۲

در منطق بررسی نمی شوند. در اين بيت، مصراع اول جملۀ انشايی 
است زيرا «حيف از ...» شبه جملۀ عاطفی است و فقط احساسات را 
بيان  باشد  داشته  كذب  و  قابليت صدق  كه  خبری  و  می كند  بيان 
اما مصراع  بنابراين اين جمله در منطق بررسی نمی شود.  نمی كند؛ 
آن  تحقق  عدم  از  خبر  كه  است  گذشته  به  نسبت  آرزو  بيان  دوم 

می دهد؛ پس قابليت صدق و كذب دارد و قضيه محسوب می شود. 
شود)،  برداشته  كنكور  كاش  (مثل  آينده  به  ناظر  آرزو  بيان  نکته:نکته: 
جملۀ انشايی است ولی بيان آرزو ناظر به گذشته (مثل كاش كنكور 
نبود)، قضيه است زيرا حقيقتاً آرزو نيست بلكه بيان خبری واقع شده 

در گذشته برخلاف ميل و آرزوی ماست. 
نيست  بيت يک جملۀ كامل هم  گزینهء (۱): كل  بررسی سایر گزینه هابررسی سایر گزینه ها 
حالاتی  چنان  به  «خواجه  می گويد:  زيرا  است)،  (موقوف المعانی 

اين چنين می گويد كه ...». 
گزینهء (۲): مفهوم «دردا» (چه دردناک است) كه صرفاً بيان احساسات 
موجب  و  است  مربوط  مصراع  دو  هر  به  نمی دهد،  خبری  و  است 

می شود هر دو جملات انشايی باشند. 
گزینهء (۳): هر دو مصراع قضيه هستند و در منطق بررسی می شوند. 
خسرو  نمی پرسد،  يار  «اگر  است  متصل  شرطی  قضيۀ  اول،  مصراع 
است كه  انكاری  استفهام  كاری كند.» (جواب شرط  او  با  نمی تواند 
قضيۀ  اجزای  كه  ندارد  الزامی  اين كه  ضمن  دارد.  خود  در  خبری 
شرطی به صورت قضيه باشند و حتی اگر قالب انشايی داشته باشند 
ولی در كل، مفهوم خبر مشروط منتقل شود، قضيۀ شرطی است). 

مصراع دوم دو جملۀ ديگر است كه تعليل جملۀ اول هستند. 
يعنی  ۲۳۳ می كند؛  نسبت  دو  اتصال  به  حكم  الف  عبارت 

می گويد اگر فقر می بخشی آن گاه يا با شكوه خسروپرويز بخش يا عطا فرما 
خرد با فطرت روح الامين؛ بنابراين تالی اين قضيه (جواب شرط) خودش 
نيست كه  مانند قضايای حملی  يعنی  يک قضيۀ شرطی منفصل است، 
نسبت ثبوتی يا سلبی داشته باشد بلكه حكم به انفصال دارد (رد گزينۀ 
(۴)). اما كل اين بيت، قضيۀ شرطی متصل است (رد گزينه های (۲) و (۳)).

۲۳۲٤

۲۳۳١
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 اصل اين مطلب، مورد اختلاف نيست. ۸۳۴
بررسی سایر گزینه هابررسی سایر گزینه ها گزینه (۲): از نظر ماترياليست ها اصل ملاک تعيين 
خوب و بد اخلاقی به نفع فردی برمی گردد، و در برخی ديدگاه های 

ديگر، مانند ديدگاه كانت يا فلاسفۀ مسلمان، چنين نيست.
گزینه (۳): از نظر كانت، انگيزۀ رسيدن به سعادت، فعل را از فضيلت بودن 

خارج می كند، اما در برخی ديگر از ديدگاه ها چنين نيست. 
گزینه (۴): مورد قبول امثال كانت است و ماترياليست ها آن را قبول ندارند. 

افلاطون كاری را در جهت سعادت می داند كه ناشی  ۸۳۵
از فضائل چهارگانه باشد و چون خودِ فضيلتِ عدالت، ناشی از اعتدال 
سه قوۀ انسان است، بنابراين كاری كه در جهت سعادت است، قطعاً 

ناشی از اعتدال قوای سه گانۀ انسانی است. 
بررسی سایر گزینه هابررسی سایر گزینه ها گزینه (۲): فضيلت عدالت در بيان افلاطون آمده 

است، نه ارسطو.
گزینه (۳): از نظر ماترياليست ها سعادت در نفع فردی است و نهايتاً همۀ 

اموری كه سعادت را تأمين می كنند، تأمين كنندۀ نفع فردی هستند.
گزینه (۴): لزوماً چنين نيست و بستگی به انگيزۀ انجام دهندۀ آن دارد.

انگيزه در نگاه كانت اهميت زيادی دارد، اما در برخی  ۸۳۶
ديدگاه های ديگر نيز اهميت دارد. مثلاً كسی كه با انگيزۀ خودنمايی 

كار خوبی انجام دهد، از نظر اكثر افراد فضيلتی ندارد.
بررسی سایر گزینه هابررسی سایر گزینه ها گزینه (۱): مثلاً ظاهر كار، كمک مالی به ديگری 
است، ولی به نيت اين كه بعداً در يک كار نادرست از او كمک بگيرد. 
گزینه (۲): وقتی صرفاً برای نفع جامعه قوانينی وضع شده، نيت كسی 

كه به قانون عمل می كند اصالت ندارد. 
گزینه (۳): كاری كه از روی اعتدال نيست، در مسير سعادت نبوده و 

با نيت خير، تبديل به فضيلت نمی شود. 
ابن سينا و ديگر فلاسفۀ مسلمان، ديدگاهی نزديک به  ۸۳۷

افلاطون و ارسطو دارند. آنان نيز عقل را منبع شناخت فضيلت ها و 
رذيلت ها می دانند.

بررسی سایر گزینه هابررسی سایر گزینه ها گزینه (۱): انسان يک نوع عقل دارد كه همان عقل 
از نظر كاركردش به عقل عملی و نظری تقسيم می شود. 

گزینه (۳): تشخيص خوبی ها و بدی ها كار عقل است، اما گرايش به 
فضيلت و گريز از رذيلت، از فطرت انسان سرچشمه می گيرد.

گزینه (۴): تعيين كنندۀ نهايی را اختيار انسان می دانند، نه امر و نهی الهی.
نيز  ۸۳۸ افلاطون  ديدگاه  در  است؛  نادرست  الف  عبارت 

جايگاه دارد و در تست كنكور هم به آن اشاره شده است. 
ب نادرست است؛ اين كه در جهت سعادت باشد مشكلی  عبارت 
سعادت  به  رسيدن  انگيزۀ  به  كه  می آيد  پيش  وقتی  مشكل  ندارد؛ 

انجام شود كه كانت آن را فضيلت نمی داند. 
عبارت  درست است؛ اين عبارت درست است و اختلاف مكاتب 
در ملاک و معيار فعل اخلاقی است، نه متفاوت يا يكسان بودن اين 
دو نوع فعل. حتی از نگاه طبيعت گرايان هم فعل اخلاقی نوعی فعل 
طبيعی و خاص تر از آن است، نه مساوی با آن؛ پس همه اصل معنای 
فعل اخلاقی و معنای فعل طبيعی را متفاوت می دانند ولی ممكن 

است مصاديق يكی را جزء مصاديق ديگری قرار دهند يا ندهند.
از نظر يک ماترياليست، فضائل اخلاقی، اموری هستند  ۸۳۹

كه برای حفظ نفع اجتماعی ابداع شده اند و انگيزۀ اساسی در ابداع 

۸۳۴١

۸۳۵١

۸۳۶٤

۸۳۷٢

۸۳۸١

۸۳۹٣

آن ها و حفظ نفع جامعه، رسيدن به نفع فردی بوده است. بنابراين، 
فعلی كه اساساً نفع فردی مادی نداشته باشد، فعل اخلاقی شمرده 
بدانيم،  فعل  فضيلت بودن  نشانۀ  را  تحسين كردن  اگر  و  نمی شود 

تحسين اين فرد نيز توجيهی نخواهد داشت. 
بيان  نهايی  معيار  و  ملاک  اين جا  در  گزینه (۱):  بررسی سایر گزینه هابررسی سایر گزینه ها 

نشده است؛ بلكه مشخصه ای از فضيلت اخلاقی بيان شده است. 
گزینه (۲): نويسنده، فداكاری را يكی از مصاديق فضيلت می داند، نه 

اين كه فضيلت را همان فداكاری بداند. 
گزینه (۴): ممكن است انگيزۀ شخص، اطاعت از وجدان اخلاقی نباشد 

و لذا از نظر كانت، فضيلت محسوب نگردد. 
بد  ۸۴۰ و  انسان، خوب  عقل  كه  معتقدند  مسلمان  فلاسفۀ 

اخلاقی را كشف می كند و به اين ترتيب، اين امور را اموری واقعی و 
ريشه دار می دانند كه توسط عقل عملی شناخته می شود. اما فيلسوفان 
طبيعت گرا و ماترياليست و عموم كسانی كه بعُد روحی و معنوی را 
انسان  رفتار طبيعی  همان  در  را  اخلاقی  فعل  ريشه های  ندارند،  باور 
انسان، مانند  از فلاسفه، گروه  اين دسته  از نظر  جست وجو می كنند. 
می دهد.  انجام  خود  طبيعی  منافع  برای  را  هركاری  موجودات،  ساير 
بنابراين «خوب» و «بد» عناوينی هستند كه خود ما به هر كار می دهيم، 

بسته به اين كه آن كار به سودمان باشد يا به ضررمان.
از آن جا كه انسان زندگی اجتماعی دارد، ناگزير است منفعت ديگران 
را نيز رعايت كند؛ زيرا در غير اين صورت، منفعت خودش نيز حفظ 
نمی شود. بنابراين ديدگاه، انسان از زمانی كه دريافته نفع او در گرو نفع 
ديگران است، قواعد اخلاقی را ابداع كرده. بر اين اساس، اموری مانند 
و حقيقتاً  ندارند  ارزش حقيقی  واقع  در  امانتداری  و  عدالت  صداقت، 
ضروری  اجتماعی  زندگی  برای  چون  اما  نمی شوند،  شمرده  فضيلت 
هستند و منفعت افراد در رعايت آن هاست، بايد آن ها را مراعات كرد. 
طبعاً اگر زندگی اجتماعی نبود، خوب و بد اخلاقی نيز مطرح نمی شد. 
در  واقعاً  كه  فعلی  افلاطون  نظر  از   :(۱) گزینه  بررسی سایر گزینه هابررسی سایر گزینه ها 
راستای سعادت باشد فضيلت است، نه اين كه صرفاً برای رسيدن به 

سعادت انجام شود. 
گزینه (۲): نمی توان ديدگاه افلاطون را اساساً متفاوت با ارسطو دانست؛ 
بلكه می توان گفت كه فضيلت عدالت، حاصل رعايت حد اعتدال هر 
يک از قواست و بنابراين، عدالت و اعتدال، دو مطلب كاملاً جدا از 

يكديگر نيستند. 
اين كه فعلی فضيلت محسوب  برای  تأكيد دارد كه  گزینه (۳): كانت 
انگيزۀ  (حتی  اخلاقی  وجدان  از  اطاعت  جز  انگيزه ای  هيچ  شود، 
رسيدن به سعادت) نبايد وجود داشته باشد. فلاسفۀ مسلمان، چنين 

تأكيدی ندارند. 
در  ۸۴۱ هستی،  جهان  به  نگاه  نوع  است  معتقد  نويسنده 

تعريف اخلاق اثرگذار است. موضوع يک علم در فلسفۀ آن علم بررسی 
می شود، نه در خودِ آن؛ بنابراين تأكيد نويسنده، بر تأثير هستی شناسی 

بر فلسفۀ اخلاق يا به تعبير ديگر بنيان های اخلاق است. 
تأثيرگذاری  به  مربوط  بحث  اين   :(۱) گزینه  بررسی سایر گزینه هابررسی سایر گزینه ها 
معرفت شناسی بر فلسفۀ اخلاق است كه مطلب اصلی متن مذكور نيست. 
گزینه (۳): ممكن است در عين مبانی متفاوت، در برخی موارد، يكسان باشد.
گزینه (۴): تأثيرگذاری، بر عكس است، علاوه بر اين كه در متن مذكور، 

مستقيماً به آن پرداخته نشده است. 

۸۴۰٤

۸۴۱٢




